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چند روز مانده به چهلمین غروب 
آن بزرگمرد ناشناخته، در نیمروز 
ــای آخــر بــهــار، راهــی خانه   داغ روزهـ
پدری اش می شویم. خانه ای که هنوز 
بوی متانت و تقوای پدر در هوایش موج می زند و حالا 
قــرار است پای صحبت های بــرادرش بنشینیم. بــرادری 
که 10سال از او کوچک تر بود اما تمام عمر، حضور مؤثر 
و معنوی برادر بزرگ تر را چون کوهی استوار پشت سرش 
حس کــرده بــود. می خواهیم از »اســتــاد محمدحسین 
حشمت پور« بشنویم؛ از مــردی کــه تمام عمر از قاب 
عکس گریخت اما سرانجام، قاب بزرگ تری به نام ابدیت 
و جاودانگی او را در آغوش کشید.آقای علی حشمت پور با 
همان آرامش موروثی، در را به رویمان باز می کند و قصه از 

جایی شروع می شود که استاد، دیگر نبود... .

همه عکاسان »نه« شنیدند◾
قصه، قصه  فرار بود. فرار از شهرت، از دیده شدن، از هر 
آنچه نامش را »من« بگذارد. راوی وبلاگ عارفانه چه خوب 
نوشته بود: »ایشان تا به حال راضی به انتشار عکسشان 
نبودند«. حکایت، حکایت عجیب و غریبی بود در عصر 
سلفی و لایک. مردی که اگر کسی عکسش را جایی چاپ 
می کرد، تلفن مــی زد که بردارید. مــردی که در نمازخانه 
دانشگاه، پشت ستون ها پناه می گرفت تا دانشجویانی 
که برای شکار یک لحظه از تصویرش کمین کرده بودند، 
ناکام بمانند. »به محض اینکه نمازم را شروع می کنم، از 
پشت ستون بیرون آمده و از بنده عکس می گیرند و من 
نمی توانم در نماز به سمت آن هــا نگاه کنم تا ببینم چه 
کسانی هستند که بعداً درخواست حذف تصویر را از 

آن ها بنمایم«.
این بازی قایم باشک، سال ها ادامــه داشــت. حتی وقتی 
نویسنده  همان وبلاگ از او اجازه خواست تا عکسی برای 

انتشار بگیرد، بــا همان متانت 
همیشگی، از استاد »نه« شنید. 
ــار، بــازی هــای خــودش را  ــ امــا روزگ
دارد. چهارشنبه پنجم اسفند 
1۳۹۴، مؤسسه  پژوهشی حکمت 
و فلسفه، به مناسبت همایش 
بزرگداشت خواجه نصیرالدین 
طوسی، او را دعوت کرد. استاد تا 
آخرین لحظه برای نرفتن جنگیده 
بود، اما تقدیر او را به میانه  میدان 

کشاند و آنجا بود که آن مرد گریزان از قاب، ناگهان خود 
را در محاصره  لنزها و دوربین ها دید. از هر سو، فلاش ها 
بــود که بر چهره آرام و محاسن سفیدش می نشست. 
همان  جا بود که راوی وبلاگ، فرصت را غنیمت شمرد و 
به استاد گفت: »با توجه به اینکه تصویرتان در سایت ها 
منتشر شــده، بنده هم با اجــازه، تصویرتان را در بلاگم 
منتشر می کنم« و این  گونه، نخستین تصاویر از مردی که 
نمی خواست دیده شود، در فضای مجازی چرخید. مردی 
که کمتر کسی تصور می کرد یک فیلسوف کت  و شلواری 
مسن با موهای سپید باشد، نه یک عالم معممّ. اما این 

نخستین پرده از زندگی این استاد کم نظیر نبود.

کوچ ناگزیر◾
بــرگــردیــم بــه پـــرده هـــای قــبــل تــر؛ آنــجــا کــه ایـــن فیلسوف 
تهرانی الاصل که عشق به امام رضا)ع( خانواده اش را به 
مشهد کشانده بود، سر از قم درآورد. این هم بخشی از 
همان زیست عالمانه و بی تعارف او بود. او که زاده مشهد 
بود، در این شهر کنار سایر اعضای خانواده رشد کرد و 
بزرگ شد. درس خواند و به مدارج بالای تحصیل رسید. 
تدریس هم کم کم آغــاز شد. استاد مدتی در مشهد به 
تحصیل و تدریس مشغول بود، اما روح کاوشگر و ذهن 

پویای او، هوا و میدانی دیگر برای اندیشیدن و آموختن 
می طلبید. او برای این منظور شهر قم را انتخاب کرد، نه از 
سر دلزدگی از مشهد، که از سر تعهد به آن علمی که در 
سینه داشت. او انتخاب و کوچ کرد؛ کوچی که شاید فاصله  
جغرافیایی میان برادران ایجاد کرد، اما افق های جدیدی را 

به روی آن فیلسوف خستگی ناپذیر گشود.

از »شفا«ی بوعلی سینا تا نانوایی سر کوچه◾
پــرکــاری اش افسانه ای بــود. یک الگوی زنــده بــرای طلبه 
ــار، مجال آموختن  ــ و دانشجویی کــه فکر می کند روزگ
ــول ســیــدابــوالــفــضــل ســیــدی، یــکــی از  ــمــی دهــد. بــه قـ ن
شــاگــردانــش؛ اســتــاد از ۷ صبح تــا 1۲ ظهر، چهار درس 
سنگین داشــت: دو کلاس »شفا«، یک »اسفار« و یک 
»شـــرح مــنــظــومــه«. عصرها هــم تــدریــس در دانشگاه 
یا فضای مجازی. شب ها هم یا مطالعه، یا نوشتن، یا 
پاسخ گویی به تلفن های بی وقت و باوقت طلبه هایی که از 
شهرهای دور و نزدیک تماس می گرفتند و او با حوصله ای 

عجیب، گره از کارشان می گشود.
اما این حجم از تدریس، کیفیت را قربانی نمی کرد. ابداً. 
روش تدریسش تحقیقی و وسواسی بود. برایش کمیت 
متن خوانده  شده مهم نبود، کیفیت فهم مهم بود. گاهی 

َّبعَونا ِّمهُاَ الناّسَ، فاَنَِّ الناّسَ لوَْ علَمِوا محَاسِنَ کلَامنِا لاتَ َّمُ علُومنَا وَ یعَُل امام رضا)ع(: رحَِمَ الله  عبَدْا احَيا امَرْنَا … یتَعََل
رحمت خدا بر بنده اى که امر ما را زنده کند، دانش هاى ما را فرا گيرد و به مردم بياموزد. اگر مردم زيبايى  هاى سخنان ما را 

مى  دانستند از ما پيروى مى  کردند. )معانى الأخبار، ص 1۸0، ح1( 

 مردی که می خواست دیده نشود
روایتی از یک فیلسوفِ در سایه در گفت وگو با برادرش 

ـــرای درگذشـــت اســـتاد محمدحســـین حشـــمت پور صـــادر کـــرد، او را  آیـــت الله احمـــد مـــروی، تولیـــت آســـتان قـــدس رضـــوی در پیامـــی کـــه ب
»عالـــم بافضیلـــت« و »اســـتاد ارجمنـــد حوزه هـــای علمیـــه قـــم و خراســـان« خوانـــد و دربـــاره شـــأن و شـــخصیت علمـــی و عملـــی ایـــن اســـتاد 
فقیـــد گفـــت: »ایـــن شـــخصیت ممتـــاز در عرصه هـــای علـــوم حـــوزه ای، فلســـفه، منطـــق و کلام اســـلامی حقیقتـــاً پژوهشـــگر و معلمـــی ســـرآمد 
و افتخارآفریـــن بـــود. دقـــت عمیـــق و فهـــم و درک مطالـــب غامـــض کلامـــی و فلســـفی و انتقـــال بســـیار روان و قابـــل فهـــم بـــه متعلمیـــن 
فاضـــل و اندیشـــمند، زهـــد و پارســـایی، پرهیـــز از القـــاب و عناویـــن و نزاهـــت نفـــس از خصوصیـــات ایـــن شـــخصیت علمـــی و اســـوه اخـــلاق 

به شـــمار می آمـــد.« 

آیت الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی: 
استاد حشمت پور پژوهشگری سرآمد، معلمی افتخارآفرین 

و اسوه اخلاق بود 
 

مؤسسه فرهنگی قدس
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برای فهم چهار یا پنج خط از کتاب شفای ابن سینا، سه یا چهار 
جلسه کامل وقت می گذاشت. نسخه های مختلف را مقایسه 
می کرد و آن  قــدر متن را می کاوید تا جــان کــلام را بیرون بکشد. 
شاگردش می گفت گاهی استاد می فرمود برای فهم دقیق فقط دو 
خط، چهار یا پنج ساعت وقت گذاشته و گاهی از دست ابن سینا 

گلایه می کرد که چرا این  قدر مطلب را دشوار بیان کرده است.
این جدیت، مرز و مکان نمی شناخت. لحظه ای از عمرش را به 
بطالت نمی گذراند. کتاب همراه همیشگی و جدانشدنی اش بود. 
برادرش می گوید: »حتی الان توی فضای مجازی هم تصاویری از 
ایشان وجود دارد که در صف نانوایی ایستاده و کتابی دستشان 
است. هر جا که می رفتند، کتاب می بردند«. این تصویر را بگذارید 
کنار تصویر مردی که در مطب پزشک، یا در مسیر خانه تا کلاس، 
یا حتی در ایام کرونا و تعطیلی ها، کتاب از دستش نمی افتاد. او یک 
کتابخانه سیار بود که قدم می زد، نفس می کشید و زندگی می کرد.

این عشق به علم، موهبتی بود که خودش هم آن را حس می کرد؛ 
»مــن فکر می کنم ایــن را خــدا به من داده اســت و من باید از این 
برای دیگران استفاده کنم«. و چه خوب استفاده کرد. بسیاری از 
متونی که تدریس می کرد، پیش هیچ استادی تلمذ نکرده بود. از 
روی خوش فهمی و احساس نیازی که در طلاب می دید، خودش 
می خواند، می فهمید و بعد تدریس می کرد. کتاب »النفس« شفا 
را مدت ها در حالی تدریس می کرد که فقط یک شاگرد داشت. 
یک شاگرد که بعدها به استاد گفته بود فقط برای احترام و برای 
تعطیل نشدن کلاس می آمده اســت؛ نکته ای که البته استاد را 

مکدر کرده بود. 

همه این ها را خوانده ای؟◾
ــادگــارهــای اســتــاد حاشیه نویسی هایش بــود.  یکی از ی
برادرش تعریف می کند که در کتابخانه  چند هزار جلدی 
مشترکشان، وقتی کتاب های قدیمی پدر را ورق می زند 
و حاشیه نویسی های او را می بیند، از او می پرسد: »همه 
ایــن هــا را خـــوانـــده ای؟« و اســتــاد مــی گــویــد: »بــلــه«؛ نه 

فقط در علم اصول، فقه و فلسفه ید طولایی داشت، 
بلکه در ریاضیات، علوم غریبه و حتی در علم نجوم و 

ستارگان هم مطالعه کرده بود. او نیروی عجیبی داشت؛ 
سخت ترین عبارت های فلسفی را با مطالعه  شخصی، 

به ساده ترین شکل ممکن بیان می کرد. آن  قدر ســاده که 
برای شاگردانش قابل درک و فهم می شد. این همان موهبت 

الهی بود.

دنبال کار مردم بود ◾
استاد برای دیگران هم بسیار وقت می گذاشت. هر کس مشکلی 

داشت و به او مراجعه می کرد، برایش وقت صرف می کرد و برای 
حل مشکلش می کوشید. حتی اگــر لازم بــود تا دفاتر 

برخی مسئولان در قم برود، این کار را می کرد. 
ــا، چرا  وقتی بـــرادرش بــه او می گفت: »آقـ

دنبالش می روید؟ چرا خودتان را این قدر 
خسته می کنید؟« پاسخ می داد: »این 
قدر می آیند، من نمی توانم بگویم نه. 
اگر از دست من خدمتی برآید آن را 
انجام می دهم«. این همان روح بزرگ 
انسانی بود که منفعت دیگران را بر 

خستگی خود ترجیح می داد.
پس از نخستین سکته، وقتی در 
مشهد و در راه بازگشت از حرم 
ــود، گاهی دوستانی در  مطهر ب
راه متوقفش می کردند و سؤال 
مــی پــرســیــدنــد. یـــک روز دو 
ساعت تمام سر پا ایستاد و 
به پرسش های یک نفر پاسخ 
داد. وقتی بــه خانه رسید و 
از او پرسیدند چــرا ایــن قدر 
دیــر شــد، گفت: »فــلانــی... 
ــت و  مــن را ســرپــا نگه داشـ
1۲0 دقــیــقــه از مــن ســؤال 
ــرد«. وقتی بــه او گفتند  کـ

خب می نشستید، پاسخ داد: »نه، من نمی توانستم بگویم برویم 
بنشینیم«. او خستگی و دلتنگی را به روی خود نمی آورد، مبادا 
که دیگری برنجد. این خمیدگی قامتش هم خود قصه ای داشت؛ 
می گفت: »من از دوران جوانی تصمیم گرفتم به نامحرم نگاه نکنم. 
همیشه سرم را پایین انداختم. بعد فهمیدم باید فقط چشمم 
را پایین نگه دارم، نه سرم. چون سرم را همیشه پایین انداختم و 

همچنان هم مطالعه می کردم، کمی آرتروز گردن پیدا کردم«.

حکایت چشم ها و عذرخواهی ها◾
شخصیت او با همین جزئیات کوچک و بزرگ ساخته می شد. دو 
خاطره مثل دو عکس فوری، تلاشی هستند که شاید گوشه ای از 
عمق شخصیت او را به تصویر بکشند. اولی، خاطره ای از کودکی. 
ــرادرش به یاد مــی آورد که یک  بار در یکی از کوچه های مشهد،  ب
استاد که آن روزهــا کودکی بیش نبود، به داخل یک مسافرخانه  
در بــاز نگاه می کند. پــدرشــان، آن مــرد اهــل تقوا، بلافاصله تذکر 
می دهد: »محمدحسین، چرا تو خانه  مردم نگاه کردی؟« و او پاسخ 
می دهد: »آقا، خانه نبود، مسافرخانه بود« و پدر آن درس ابدی را 
به او می دهد: »فرقی نمی کند. عادت کن که داخل خانه  کسی را 
نبینی، داخل خانه  کسی را نگاه نکنی« و این نصیحت تا آخر عمر 
آویزه  گوشش شد. این همان استواری و عزت نفسی بود که ریشه 

در تربیت او داشت.
دومی، خاطره ای از اوج پختگی. شاگردش حجت الاسلام سیدی 
تعریف می کند: »یک بار یادم می آید یکی از طلاب با مناقشات 
بی دلیل خود استاد را ناراحت و عصبانی کرد، استاد بلافاصله از آن 
طلبه عذرخواهی کرد. با خودم فکر 
کــردم عجیب اســت کــه آن 
طلبه مقصر اســت ولی 
اســتــاد عذرخواهی 
ــد«. ایــن  ــنـ ــی کـ مـ
ــهــایــت  ــر ن ــگــ ــ دی
تسلط بر نفس و 
اوج فروتنی است. 
ایــن یعنی آن  قدر 
ــود مسلطی  ــر خــ بـ
که حتی در لحظه  بر 
حــق بـــودن، پیشدستی 
می کنی تا غبار کدورتی بر 
دلــی ننشیند. ایــن دو قاب، 
یکی از کــودکــی و دیــگــری از 
استادی، نشان می دهد 
شــخــصــیــت او 

یک شبه ساخته نشده بود؛ بنایی بود که خشت به خشت با تقوا 
و معرفت بالا رفته بود.

مردی با یک دست کت و شلوار سرمه ای◾
راز این همه عمق و استواری علمی در کجا بود؟ در تقوا. در زیست 
زاهدانه ای که ریشه در خانه  پدری داشت. برادرش می گوید: »ما 
برادران همیشه برای یکدیگر احترام قائل بودیم... من به عنوان یک 
برادر کوچک تر، نه صرفاً به خاطر علم ایشان چنین رفتار می کردم، 
فقط به این دلیل که برادر بزرگ تر هست و همچنین به این دلیل 
که ایشان یک برادر باتقوا بودند. این برای من خیلی مهم تر از بحث 
علمی بود«. این یک کلیدواژه است. در خانه  آن ها، بزرگ تر احترام 
داشت چون بزرگ تر بود. عالم احترام داشت چون حامل علم بود. 
اما آن چیزی که این احترام را از یک امر طبیعی به یک موضوع 
معنوی و عمیق بدل می کرد، »تقوا« بود و این تقوا در تمام شئون 

زندگی اش جاری بود.
مشهور بــود که دائم الصوم اســت. در هفت سالی که شاگردش 
همراهش بود، ندید چیزی میل کند. هر چه تعارفش می کردند، 
در جیب می گذاشت و بعداً به طلبه ها می داد. از بیت المال ارتزاق 
نمی کرد. منبع درآمدش، حقوق تدریس در دانشگاه بود. در مدرسه  
خان، هرگز از آب و چای و تنقلات استفاده نمی کرد، حتی اگر از 
شدت سرفه، صدایش برای یک ربع قطع می شد. هرگز پایش را در 
اتاق اساتید نگذاشت. با ضعف جسمانی و کهولت سن، سه طبقه 
پله های مدرسه  خان را بالا و پایین می رفت اما از آسانسور استفاده 
نمی کرد. این زهد و عزت نفس، شگفت انگیز بود. از جانب مدرسه 
پولی به استادان می دادند، ایشان نمی پذیرفت. وقتی در دوره ای 
حقوق دانشگاهش را به دلیل اختلافات اداری قطع کردند، دست 
پیش کسی دراز نکرد و احدی در محیط دانشگاه نفهمید که آیا 
او نیاز مالی دارد یا خیر. این استحکام درونی، در میان روحانیون 
نیز کم نظیر بود. او تجسم این بیت بود که »ما آبروی فقر و قناعت 
نمی بریم/ با پادشه بگوی که روزی مقدر است«.استاد با یک دست 
کت و شلوار سرمه ای کهنه اما بسیار تمیز و مرتب، سال ها روزگار 

گذراند؛ مردی که ثروت حقیقی اش در درونش بود، نه در جیبش.

من در سطحی نیستم که درس اخلاق بدهم ◾
تمام این مراتب علمی و تقوا، او را به انسانی متواضع، صبور و 
مهربان تبدیل کرده بود. گویی هر چه درختش پربارتر می شد، سرش 
افتاده تر می گشت. بــرادرش می گوید: »فروتنی و تواضع ایشان 
واقعاً برجسته بود. او هرگز اظهار فضل نمی کرد. چون معمم نبود و 
لباس معمولی به تن داشت، جلوه ای که دیگران داشتند در او دیده 
نمی شد و خودش هم از این گمنامی استقبال می کرد«. این شکسته 
نفسی تا جایی بود که وقتی از او دعوت می کردند تا به عنوان استاد 
اخلاق درس بدهد، می گفت: »من در سطحی نیستم که بخواهم از 

اخلاق به دیگران درس بدهم«.
و حــالا در ایــن نیمروز داغ بــهــاری، ما نشسته ایم و به 
خاطرات برادر از زبان برادر گوش می دهیم. خاطراتی 
که در آخرین دیــدارشــان به سکوتی سنگین ختم 
شــده بــود. بـــرادر اســتــاد در کــلام آخــر گفت وگو با 
چشمانی اشکبار می گوید: »آخــریــن دیـــدار ما 
به نظرم یا دوشنبه بود یا سه شنبه، در آن زمان 
دیگر قادر به صحبت کردن نبودند و حتی ارتباط 
چشمی چندانی هم با من بــرقــرار نکردند. من 
همیشه سعی می کردم با ایشان ارتباط چشمی 
برقرار کنم، چون متوجه می شدم که درک می کنند 
حرف های من را، ولی دیگر نمی توانستند پاسخ 
دهند«. این سکوت، پایان قصه  مردی بود که 
یک مجسمه  زنده از تقوا و علم بود. مردی که 
با یک دست کت و شلوار سرمه ای، در سکوت 
و گمنامی آمد، درسی به بزرگی یک عمر داد و 
آرام و بی صدا به ابدیت پیوست.او تمام عمر از 
قاب کوچک دوربین ها گریخت اما ناخواسته 
تصویری بسیار بزرگ تر و ماندگارتر از خود در 
ذهــن و جــان هر آن  کس که او را می شناخت، 
حک کــرد. تصویری از یک فیلسوف واقعی که 
فلسفه را نه فقط در کتاب ها، که در لحظه  لحظه  

زندگی اش زیست.
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حکمت اسلامی در محضر استاد 
حجت الاسلام و المسلمین  مرتضی جوادی  آملی از شخصیت چندبعُدی و شیوه های تربیتی استادی سخن می گوید 

که توانست مکاتب مختلف حکمی را در ایران معاصر احیا کند
ــا  ــ ب گــــــــفــــــــت وگــــــــو  در 
حجت الاسلام و المسلمین 
دکتر مرتضی جوادی  آملی، 
ابعاد شخصیتی و علمی 
مرحوم استاد حشمت پور 
ــره ای  ــ ــهـ ــ ــوان چـ ــ ــ ــن ــ ــ ــه ع ــ ــ ب
جامع نگر در عرصه حکمت پژوهی معاصر بررسی 
شــد؛ اســتــادی کــه نــه تنها در حکمت های مشاء، 
اشراق و متعالیه تبحر داشت؛ بلکه با روش های نوین 
تربیتی و اخلاق منحصر به فردش توانست نسلی از 

پژوهشگران حکمت را پرورش دهد.

حکمت در ذات◾
دکتر جــوادی آملی با اشــاره به شخصیت متعالی 
استاد بیان می کند: شخصیت محجوب و مستور 
ایشان شایسته است برای جامعه امــروز ما آشکار 
شــود و اقــدام هــای اساسی و ارزشمندی که در خفا 
انــجــام دادنـــد؛ کــه بسیاری از آن هـــا بسیار بـــزرگ و 
تأثیرگذار بود، برای جامعه؛ به ویژه برای مردم خراسان 

و مشهد مقدس بازگو شود.
وی می گوید: استاد حشمت پور یک انسان تلاشگر 
علمی بــودنــد کــه مجاهدت علمی خوبی داشتند، 
لحظه ای درنــگ نمی کردند و از بهترین فرصت ها، 
از بهترین اساتید در بهترین موقعیت ها استفاده 

می کردند.
 ایــن مسئله از امتیازات بسیار بــزرگ جناب آقای 
حشمت پور بود، بدون اینکه به فضای فراهم شده، 
احیاناً بی توجهی داشته باشند، کاملاً درک می کردند، 
تقریر انجام می دادند، با دقت هم تحریر می کردند و 

به خاطر می سپردند.
 ایــن ویژگی نخست ایشان ایــن بــود که می رفتند تا 
مسئله حکمت را به ذاتِ آن بیابند؛ چــون ایشان 
فهمیده بودند حکمت ذاتاً مطلوب است. حالا انواع 
و انحای حکمت بحث دیگری است؛ اما اینکه انسان 
حکمت را در زمــان خــودش به معنای اینکه هستی 

ــه هــســت  ــ را آن گــــونــــه ک
واقعیت های  بشناسد، 
جـــهـــان را آن گــــونــــه کــه 
هست تبیین کــنــد، این 
ــلـــوب اســــت؛  ــطـ ذاتــــــــاً مـ
همان طوری که شناخت 
ــاً  ــایــدهــا و نــبــایــدهــا ذاتـ ب
مطلوب اســت، شناخت 
هست ها و نیست ها که 
کار حکمت نظری است، 
ذاتاً مطلوب است؛ یعنی 
ــه چـــیـــزی در جــهــان  چــ
هــســتــی واقـــعـــیـــت دارد 
 و چـــه چـــیـــزی واقــعــیــت

 ندارد. 
ایــشــان بــا همه وجـــود به 
این توجه پیدا کردند که 

این ذاتاً مطلوب است.

راه های گوناگون حکمت، یک مقصد◾
ایــن اســتــاد برجسته خاطرنشان می کند: بدیهی 
ــرای شــنــاخــت هر  اســـت بـ
پـــدیـــده  و هـــر حقیقتی 
ــای مختلفی وجــود  ــ راه هـ
ــای  ــرب هــ ــشــ ــ م و  دارد 
گــونــاگــونــی داریــــم. تــلاش 
ــاد حــشــمــت پــور ایــن  اســت
بود که هم تمام راه ها و هم 
همه مشرب ها را تا آنجا 
کــه ظــرفــیــت هــای مکاتب 
و مــشــارب هــســت، بــا هم 

طی کنند. 
ــان به  ــشـ شـــایـــد هـــنـــوز ایـ
آن مــقــصــد نـــهـــایـــی کــه 
یکی از ایــن راه هـــا را بهتر 
و مــنــاســب تــر تشخیص 
بـــدهـــنـــد، یـــا نـــرســـیـــده یا 
نــخــواســتــه بـــودنـــد اعـــلام 
کنند. هــدف اصلی ایشان شاگردپروری و کمک به 

جامعه برای درک این معنا بوده تا بتواند منظرهای 
مختلف و مشرب های گوناگون را در بحث حکمت و 

هستی شناسی دنبال کند. 
از این رو برای ایشان، همه مشرب های حکمی- اعم 
از حکمت های مشّاء، اشراق، متعالیه و حتی مباحث 
حکمت رواقـــی و ســایــر حکمت ها - ذاتـــاً مطلوب 
بود و در این مرحله، انتخابی میان آن ها نداشتند. 
اگرچه ایشان انسانی صاحب اختیار و رأی بودند؛ اما 
تشخیصشان این بود که در حال حاضر اصل حکمت 
را برای جامعه علمی تبیین و گوارا کرده و آن را قابل 

پذیرش کنند.
 این ویژگی برجسته استاد بود، همان گونه که حضرت 
آیــت الله  العظمی جــوادی آمــلــی در پیامشان اشــاره 
فرمودند که ایشان این حکمت ها را بررسی می کردند.

پاسدار حکمت ملی و میراث فکری ایران اسلامی◾
دکتر جــوادی آملی با اشــاره به ایــن موضوع یــادآور 
می شود: نکته قابل توجه این است که هر حکمتی 
با خودش رویکردی را می آورد و یک سلسله موانع و 
منظرهایی را ایجاد می کند که این منظرها یا موانع در 

آینه های حکمت

جناب آقای حشمت پور به دنبال 
این معنا بودند که هرکس با هر 
اندازه ظرفیت حکمت پژوهی که دارد، 

بیاید و در میدان حکمت حضور پیدا کند 
و هستی را از آن منظر بیابد. 

ایشان معتقد بودند تا آنجایی که ممکن 
است مثلًا حکمت مشاء را از طریق الهیات 

شفا یا اشارات و امثال  آن بیان کنند و آن 
کسی که به حکمت متعالیه نرسیده یا معتقد 

نیست یا به هر دلیلی به آن توجه ندارد، 
آن مقدار از حکمت مشاء که می تواند 

تا حداکثر آن استفاده کند.این یک امتیاز 
واقعی و یک نوع نظر بسیار شایسته است.  
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حقیقت با منظرها و موانع حکمت های دیگر متفاوت است. 
با این توجه که هرکدام از این ها می توانند راهی را برای رونده و 
سالک باز کنند. مثلاً الان خیلی ها معتقد به حکمت متعالیه 
هستند و عده زیادی همچنان دنبال حکمت مشاء هستند 
یا حکمت اشــراق را دنبال می کنند. ذوقشان، سلیقه شان یا 
انتخابشان آن نوع مشرب هاست. ممکن است بگوییم مثلاً 

حکمت متعالیه جامع حکمت هاست. 
ــاور نداشته  ــه آن بـ ــا ب ــاً ایـــن را نپسندند ی ــ بــرخــی شــایــد ذات

ــی جــنــاب آقـــای حشمت پور بــه دنبال  بــاشــنــد؛ ول
ــدازه ظرفیت  ایــن معنا بودند که هرکس با هر ان
حکمت پژوهی که دارد، بیاید و در میدان حکمت 

حضور پیدا کند و هستی را از آن منظر بیابد. 
ایشان معتقد بودند تا آنجایی که ممکن 
اســت مثلاً حکمت مشاء را از طریق 
الهیات شفا یا اشارات و امثال  آن بیان 

ــه حکمت  کنند و آن کــســی کــه ب
متعالیه نرسیده یا معتقد نیست 
یا به هر دلیلی به آن توجه ندارد، 
آن مــقــدار از حکمت مــشــاء که 
می تواند تا حداکثر آن استفاده 

کند.این یک امتیاز واقعی و یک 
نوع نظر بسیار شایسته است. 
ــه یک  چـــون الان کــســانــی کــه ب

انتخاب رسیده اند، تمام تلاششان 
ایــن اســت کــه همان انتخاب را 

بیان و تبیین کنند.  
ولــی ایشان انصافاً چنین رویکردی 

داشتند که حکمت پژوهی را در جامعه 
اسلامی، در جامعه ایرانی ما همچنان 
اســتــوار و ثابت نگاه دارنـــد؛ چــون واقعاً 

ــور حــکــمــت اســــت و ایــن  ایــــــران یـــک کـــشـ
حکمت پژوهی از ویژگی های هــزار ساله جامعه 
اسلامی ماست و ایشان در این ماندگاری واقعاً 

نقش بسزایی داشتند. این از امتیازاتشان بود.

جامع نگری در حکمت و وفاداری به سنت پژوهش◾
وی ادامه می دهد: شاید برخی این پرسش را مطرح کنند که 
چگونه ممکن است فردی هم حکمت مشاء را بیان کرده و هم 
حکمت اشراق را تبیین کند و هم به حکمت متعالیه بپردازد؟ 
حضرت استاد با درک عمیق از جامعه و شناخت دقیق فضای 
علمی دریافتند مخاطبان حکمت پژوه، طیف واحدی نیستند. 
ــای حشمت پور ممکن اســت یک  اگــرچــه از منظر جناب آق
انتخاب برتر وجود داشته باشد؛ اما آنچه جامعه حکمت پژوه 
مطالبه می  کند، متأثر از سلیقه و گرایش شخصی پژوهشگران 

نیز هست. 
برخی از اهل نظر اساساً به جنبه های ذوقی و شهودی حکمت 
اقبالی نشان نمی دهند و تمام همت خود را مصروف حکمت 
بحثی و تفصیلی که روش حکمت مشاء است، می کنند و تنها 

آن را شایسته عنوان »حکمت« می دانند. 
ــطــی لازم اســـت بــــرای ایـــن جـــریـــان فــکــری  در چــنــیــن شــرای
چاره اندیشی کرد و تا حد امکان ظرفیت های آن را ارتقا بخشید. 
باید نشان داد این مکتب تا چه اندازه می تواند در ارائه تصویری 
جامع از واقعیت هستی موفق عمل کند؛ که این خود هنری 

ممتاز و قابل قدردانی است.  
این استاد برجسته سطوح عالی حوزه و دانشگاه با اشاره به 
نکته ای ظریف چنین بیان می کند: نکته دیگری که شایسته 
تأمل بوده این است که اگر فردی بخواهد چنین هنری را به 
کار ببندد و در جامعه به این امر همت گمارد، لازمــه اش آن 
 است که تمامی این حکمت ها را به نیکوترین وجه درک کرده

 و بشناسد. 
یک مــدرس صرفاً می تواند اشــاره کند که مثلاً کتاب الهیات 
ــارات، حکمت الاشراق یا سایر آثــار تا چه انـــدازه از  شفا، اشـ
ظرفیت برخوردارند و همین مقدار بس است؛ اما حکمت پژوه 
کسی نیست که تنها به این سطح بسنده کند؛ حکمت پژوه 
حقیقی آن اســت که به عنوان مثال، ظرفیت های گسترده 

حکمت مشاء را در تمامی آثــار مشائی به خوبی می شناسد 
و درمی یابد. ایشان محققی بودند که در حوزه های حکمت 
ــراق و حکمت متعالیه پــژوهــش هــایــی  مــشــاء، حکمت اشــ
ــن مکاتب را به درستی  گــســتــرده و عمیق انــجــام دادنـــد و ای

 می شناختند.

 با توجه به سلیقه ویژه ای که داشتند، تصمیم گرفتند در این 
مقطع، با همان ظرفیت های موجود پیش بروند و این رویکرد، 

خود سبک و سلیقه ای خاص بود 
که کمتر میان افراد دیده می شود. 

در نــهــایــت، بــرخــی پــیــرو حکمت 
مــشــاء هستند و بــر آن پافشاری 
مــی کــنــنــد، بــرخــی پــیــرو حکمت 
ــد و  اشــراق انــد و بــر آن تأکید دارنـ
گروهی نیز حکمت متعالیه را برتر 
مــی دانــنــد و آن را ســرآمــد مکاتب 
حکمی می شمرند. هر یک از این 
مکاتب ویژگی های منحصربه فردی 
دارند؛ اما جناب آقای حشمت پور 
در دوران فعالیت خــود در عرصه 
حکمت، به گونه ای درخشان ظاهر 

شدند. 
به  هر حال اراده الهی بر این تعلق 
گرفت که ایشان بتوانند این مسیر 
را ادامــه دهند. شاید در آینده راه 
دیگری را برای خود برمی گزیدند، 
راهی برتر؛ اما در دوره ای که حضور 

داشتند، این گونه عمل کردند.  

روح حکمت و انسانیت در قالبی علمی و اخلاقی◾
وی با اشاره به جنبه دیگری از ویژگی های ایشان چنین اظهار 
می کند: بخش دیگری از ویژگی های آقای حشمت پور این بود 
که با شاگردانشان تعاملی بسیار دوستانه و فارغ از قالب های 

مرسوم استاد و شاگردی داشتند.
 این دوستانه بودن به این معنا بود که ایشان عمیقاً علاقه مند 
بودند روح حکمت را در جان شاگردانشان جای دهند، نه صرفاً 

مباحث درسی را در ذهن و عقل آنان بگنجانند. 
ایشان مشتاق بودند شــاگــردان، حکمت را بچشند و حس 
کنند، نه فقط به صورت عقلی به درک آن برسند. از این رو، 
دوستان و شاگردان ایشان نیز کسانی بودند که با همین 
روحیه با استاد ارتباط برقرار می کردند و می کوشیدند 

این گونه با یکدیگر تعامل داشته باشند. 
ایشان هرگز در هیئت استاد به معنای 
متعارف آن ظاهر نشدند؛ بلکه حقیقتاً 
واجــد روح استادی بودند که همان اشراق 
و افاضه معارف اســت، نه صرفاً 
انجام کارهای تحصیلی مرسوم. 
یکی از امــتــیــازات بـــارز تدریس 
ــه راســتــی  ــشــان ایـــن بـــود کــه ب ای
ــون  مـــی کـــوشـــیـــدنـــد مــت
را بــه نیکویی بگشایند 
و واکــــاوی متنی عمیق و 
مناسبی انجام دهند. این 
ویــژگــی مــمــتــازی اســت 
کــه کمتر در ایــن سطح 

یافت می شود. 
بسیاری از اساتید صرفاً 
ــرات خـــود  ــظــ ــ ــه طـــــرح ن ــ ب
می پردازند؛ اما مسئولیت 
واکـــــاوی دقــیــق مــتــن را بر 
عــهــده نــمــی گــیــرنــد. حـــال آنکه 
استاد حشمت پور با دقتی ویژه 
بــه تحلیل متن می پرداختند، 
زوایــای پنهان متون را بــرای شاگردان 
می گشودند و از همین زوایا، نکات بدیع و 
تازه ای استخراج می کردند تا روح حقیقی 

مطالب را به مخاطبان انتقال دهند.
دکتر جوادی آملی در پایان با بیانی شیوا تصریح می کند: 
می توانیم استاد حشمت پور را بحق نماینده ای از یک 
نسل و جریان فکری خاص بدانیم که کمتر در حوزه های علمیه 

ظهور و بروز داشته اند. 
در شرایطی که برخی متخصص حکمت اشراق یا مشاء هستند 
و گروهی دیگر به حکمت متعالیه می پردازند، ایشان علاوه 
بــر تسلط بــر حکمت، بــه مباحث 
نقلی نیز اعتقاد راســخ داشتند و 
در این زمینه نیز فعال بودند؛ یعنی 
این گونه نبود که صرفاً به یک حوزه 
خاص محدود باشند؛ حتی پیش از 
تخصص در حکمت، در مباحث فقه 
و اصول نیز تبحر داشتند؛ اما آنچه 
ایــشــان را ممتاز مــی  کــرد، سجایای 

اخلاقی بی نظیرشان بود.
 محجوبیت، ادب، تواضع، فروتنی 
ــی  ــســان و خـــصـــلـــت هـــای والای ان
ایشان، فراتر از معیارهای معمول 
اخلاقی بود. شرافت انسانی و ادب 
مثال زدنی استاد حشمت پور واقعاً 

کم نظیر بود.
 امـــیـــدواریـــم روح بــلــنــد ایــشــان در 
جـــوار رحــمــت الــهــی و در پیشگاه 
حکیم عــلــی الاطــلاق، رســـول مکرم 
اسلام)ص( و امیرالمؤمنین علی بن 

ابی طالب)ع( قرین آرامش باشد.
 همچنین امید داریم شاگردانشان 
بتوانند این مسیر ارزشمند و مشرب حکمی ای را که ایشان 
در فضای حکمت پژوهی جامعه ما بنیان نهادند و نسل های 
فراوانی را در این راه پرورش دادند، تداوم بخشند. ان شاءالله 

این راه نورانی استمرار یابد. 

ایشان مشتاق بودند شاگردان، 
حکمت را بچشند و حس کنند، نه 

فقط به صورت عقلی به درک آن برسند. از 
این رو، دوستان و شاگردان ایشان نیز کسانی 

بودند که با همین روحیه با استاد ارتباط 
برقرار می کردند و می کوشیدند این گونه با 

یکدیگر تعامل داشته باشند. ایشان هرگز 
در هیئت استاد به معنای متعارف آن ظاهر 

نشدند؛ بلکه حقیقتاً واجد روح استادی بودند 
که همان اشراق و افاضه معارف است، نه 

صرفاً انجام کارهای تحصیلی مرسوم. یکی 
از امتیازات بارز تدریس ایشان این بود که 
به راستی می کوشیدند متون را به نیکویی 
بگشایند و واکاوی متنی عمیق و مناسبی 
انجام دهند. این ویژگی ممتازی است که 

کمتر در این سطح یافت می شود.
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یاد یار مهربان؛ سایه سار علم و ادب استاد حشمت پور 
 حجت الاسلام محمد ذبیحی، مدیر مؤسسه خرد سینوی، درباره سه گوهر بی بدیل اخلاق، جامعیت علمی 

و میراث جاودان استاد سخن می گوید
در غم فراق استادی که نقاب 
خاک در چهره دارد و ۴0 روز 
است چشمان مشتاقان را 
به انتظار نشانده، به سراغ 
ناشناخته ای  گنجینه های 
ــم کــــه از ســـجـــایـــای  ــیـ ــتـ رفـ
بی همتای او حکایت می کند. استاد حشمت پور، این 
چهره یگانه پارادایم علم، ادب و قناعت، نه تنها در 
طبیعیات و عــرفــان، اســتــادی چــیــره دســت بــود که 
تواضعش تاج شهرت را خرد می کرد و زهدش چراغ 

راه رهایی از دنیاپرستی بود.
اکنون با حجت الاسلام دکتر محمد ذبیحی، شاگرد 
بسیار نزدیک ایشان و مدیر مؤسسه خرد سینوی 
به گفت وگو نشسته ایم تا از عمق میراثی بگوییم که 
نقشه نجات جامعه از بی خردی است. این میراث 
ارزشمند، اکنون به دست شاگردان استاد حشمت پور 
سپرده شــده اســت؛ آنــان که کمر همت بسته اند تا 
مشعل خرد سینوی را در تاریکخانه های بی خبری 
فــروزان نگه دارند و راهی را ادامه دهند که استاد به 

روشنی، عملی بودنش را به اثبات رساند.

در سایه  ادب و دانــش: سجایای بی همتای استاد ◾
حشمت پور

بی گمان استاد حشمت پور را می توان در سه بعُد 
متمایز شــنــاخــت. نخستین و برجسته ترین این 
ابعاد، ویژگی های اخلاقی و فــردی ایشان اســت که 
به راستی کم نظیر بود. به عنوان راوی این سطور تأکید 
می کنم هر سخنی برآمده از ارادت باشد، نه مبالغه؛ 
چرا که مبالغه جز فریب، ثمری ندارد. در روزگاری که 
زیسته ام، کمتر کسی را دیــده ام که همچون استاد 
حشمت پور، دانش گسترده، تواضع بی پیرایه و زندگی 
ســاده ای چنین هماهنگ در خود جمع کرده باشد. 
هرچند بزرگان دیگری چون مرحوم آقا سیدجلال و 
دیگر استوانه های علمی مشهد و قم را ارج می نهیم، 
اما استاد حشمت پور در پارادایم ترکیب علم، ادب و 

قناعت، چهره ای یگانه بود.

جامعیت علمی: استادی در قله های چندگانه  دانش◾
ُــعــد دوم، عمق و گستردگی دانـــش اســتــاد اســت.  ب
هرگز ادعا نمی کنیم در این عصر با فراخنای بی کران 
علوم، کسی بتواند به تمامی معنا ذی فنون باشد، اما 
استاد حشمت پور در میدان های گوناگون دانش، نه 
تنها تدریس کــرد، بلکه چنان اثــری گذاشت که هر 
صاحبنظری پس از دیدن آثارش، به روشنی درمی یابد 

دستیابی به چنین بصیرتی دشوار است.
در طبیعیات قــدیــم، ریاضیات و هندسه استادی 
چیره دست بــود. یکی از شــاگــردان نزدیکش؛ آقای 
لشکری روایـــت می کند: زمــانــی کــه بــه مقاله دهم 
اصــول اقلیدس  رسیدیم، با توجه به دشـــواری اش و 
گفته های سایر اساتید که هیچ کس توان تدریس آن را 
ندارد؛ همواره نگران بودیم. اما استاد هنگام تدریس 
این بخش، چنان روان و رسا سخن گفت که گویی 
آسان ترین مقاله کتاب است. در عرفان، تدریس کتاب 

ایقاظ النائمین، با وجود اینکه بزرگان دیگری بر این 
اثر شرح نوشته اند نشان دهنده تبحر بی بدیل او بود.
ویژگی خاص دیگر استاد در حوزه روایات و آیات بود. 
ایشان هرجا گام نهاد، انسانی کم مانند بــود. شرح 
توحید صدوق از نمونه های درخشان این جامعیت 
است که تنها بیان دو جلد آن، حدود هــزارو600 نوار 

صوتی پرُبار شد.

میراث جاودان: خرد سینوی و نقشه راه تعالی جامعه◾
سومین بعُد حیاتی که ســزاوار توجهی ژرف است، 
ــار مــانــدگــار و مــیــراث فــکــری اســتــاد حشمت پور  آثـ
است. آنچه از این استاد فرزانه به یادگار مانده، تنها 
مجموعه ای از نوشته ها نیست، بلکه نقشه ای برای 
نجات جامعه از باتلاق بــی خــردی اســت. با جرئت 
می گویم درد اصــلــی کــشــور مــا، بی خبری و فقدان 
آگاهی بنیادین است. جامعه ای که هر روز در گرداب 
فراز و فرودهای بی پایان دست وپا می زند، تنها با رشد 
عقلانی می تواند به تعالی برسد. برای نگهداشت این 
گنجینه، مؤسسه خرد سینوی را با اجازه و همراهی 
خود استاد پایه گذاری کردیم. هدف این نهاد، احیای 
همان خــرد سینوی )ابن سینایی( بــود که استاد در 
تدریس هایش جــاری مــی کــرد؛ نه با دو مقاله و سه 
کتاب، که با بنیان گذاری یک نظام فکری عقلانی؛ 
تنها راه نجات از ایــن تاریکی. اســتــاد حشمت پور 
ثابت کرد این مسیر نه یک نظریه، که راهی عملی و 

شدنی است.

درخت تواضع: ریشه های انزجار استاد از شهرت ◾
روایتی از امیرالمؤمنین)ع( چراغ راه این بخش است 
که دنیا محل ممر است نه مقر و دنیا گذرگاه است نه 
ماندگارگاه. انسان ها در این گذرگاه دو دسته اند: آنان 
که خود را فروختند و اسیر شدند و آنــان که خود را 

خریدند و آزاد شدند. 
استاد حشمت پور تجسم زنده دسته دوم بود. او در 
تمام عمر، از تاج های فریبنده شهرت گریخت. ما 
شاگردان همواره با ایشان کشمکش داشتیم: »اجازه 
دهید مصاحبه ای هماهنگ کنیم تا مــردم شما را 
بشناسند«. حتی هنگامی که دانشگاه اصرار داشت 
مستندی تصویری از زندگی اش بسازد و مسئولیت 
اقناع استاد به من محول شد، با گفت وگویی سخت 

روبه رو شدم. 
پس از سه جلسه گفت وگوی بی ثمر، بالاخره استاد 
ــراه گفت: »بگویید بیایند«. خوشحال از این  با اک
پــیــروزی، فــردا صبح زود تماس ایشان همه چیز را 
دگرگون کرد: »باید فوراً تو را ببینم...«. با سرعت در 

مجتمع ناشران به دیدارش رفتم. 
چهره ایشان حکایت از کم خوابی داشــت و گفت: 
»دیشب تا صبح پهلو به پهلو شـــدم... نتوانستم 
به تو »نــه« بگویم، امــا از درون راضــی نیستم. این 
مصاحبه ها را نمی خواهم«. بغض گلویم را گرفت: 
»هــرچــه صـــلاح مـــی دانـــیـــد...« و فــرمــود: »بگویید 
نیایند«. این، تمام حقیقت مردی بود که آزادی را با نه 

گفتن به دنیا خریده بود.

ارادت شاگردی◾
ــود و مصیب  ــار ب ــ ــوادر روزگ اســتــاد حشمت پور از نـ
درگــذشــت ایــشــان، تجلی همان آیــه  شریفه است: 
َّۀُ ارجْعی إلی ربَکّ راضیهًَ  َّفسُْ المْطُمْئَن َّتهُاَ الن »یا ایَ
َّــهً« )ای نفس مطمئنه! به ســوی پــروردگــارت  مـَـرضْــی
بازگرد، در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو 
خشنود است(. امیدوارم شهر مشهد بتواند حداقل 
از نظر ظاهری اقــدام شایسته ای بــرای بزرگداشت 
ایــشــان انــجــام دهـــد؛ بــه طــور نمونه نـــام گـــذاری یک 
خیابان، اختصاص مکانی یا احداث یک فرهنگسرا 

به نام ایشان.
ســرور و بزرگوار ما، حاج آقــای مــروی در خاکسپاری 
استاد در حرم مطهر رضوی مایه زیــادی گذاشتند. 
این موضوع مهم و اقدام شایسته  ایشان نیز باید در 

جای مناسب خود منعکس شود.
 لازم اســت توضیح دهــم برخی افـــراد ممکن است 
ایــن تصور نــادرســت را داشته باشند که گویا آقای 
حشمت پور خود مصرانه طالب بود در مشهد دفن 
شود. نه؛ هرچند تردیدی نیست آقای حشمت پور 
علاقه  وافری به مشهد مقدس و امام رضا)ع( داشت. 
خود ایشان خاطراتی برای من نقل می کرد، از جمله 
اینکه چطور پــدر و مـــادرش مایل بــودنــد تولد او در 
مشهد اتفاق بیفتد و بــرای همین چند روز پیش از 

تولد به مشهد می آیند.
 بنابراین، در علاقه مندی عمیق آقای حشمت پور به 
مشهد و حرم مطهر رضوی هیچ تردیدی نیست، اما 
اینکه ایشان چنین خواسته ای و دفن در حرم مطهر 
را به صــورت تحمیلی یا وصیت صریح مطرح کرده 
باشد، خیر؛ اصــلاً این طور نبود. حتی واقعیت این 
است یکی از دوستان به من پیشنهاد داد هزینه قبر 
را بپردازیم، اما من پاسخ دادم مسئله اساساً این گونه 
نبود. علت اصلی دفن استاد در حرم مطهر، علاقه  
فردی و ارادتمندی شخصی حاج آقای مروی بود، چرا 
که ایشان شاگرد آقای حشمت پور بودند، نزد ایشان 
درس خوانده بودند و کمالات فراوانی از استاد دیده 

بودند.
ــی کــه حــال اســتــاد رو به  ــ حــاج آقـــای مـــروی در دوران
وخامت بود به من گفت: »ان شاءالله که عمر استاد 
حشمت پور به درازای آفتاب باشد، اما اگر خدایی 
نکرده زمانی اتفاقی افتاد، حتماً ما را خبر کن تا ما 

انجام وظیفه کنیم«. 
ــــن نــکــتــه را هـــم بــــرای درک بــهــتــر حــــالات آقـــای  ای
حشمت پور اضافه می کنم. در سفر اخیر که استاد 
بیمار شد و چند روزی در منزل بستری بود، حاج آقای 
مروی را در جریان وضعیت استاد قرار دادم. ایشان 

به عیادت استاد رفت. 
پس از این ملاقات، وقتی خدمت حاج آقــای مروی 
ــادم نیست؛ ایشان با  رسیدم یا تلفنی که دقیقاً ی
عتاب و ناراحتی بیان کــرد: »آخــر شما شاگردهای 
استاد چه می کنید؟ این چه زندگی ای است که ایشان 
دارنـــد؟ خــانــه ای کــه ایــشــان در آن زنــدگــی می کنند، 
خــانــه ای قدیمی، فــرســوده و زیرزمینی اســت، با آن 
ــاب... چــرا شما خــانــه شــان را نمی کوبید و  ــت همه ک
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تعمیر اساسی نمی کنید یا عوضش نمی کنید؟ اگر کاری هم از 
دست ما برمی آید، حتماً بگویید تا انجام دهیم«. در پاسخ به 
ایشان گفتیم خود استاد حشمت پور اصلاً راضی به این کارها 
نمی شود و معمولاً می گوید: »من به همین وضع قانع و راضی 

هستم«.
با درگذشت استاد حشمت پور سرمایه ای بزرگ از دست دادیم. 
ولی آنچه این از دست دادن را کمی تسکین داد، این بود که 
استاد در کنار امام معصوم، علی بن موسی الرضا)ع( در آن حرم 

مقدس جای گرفت.

سیره عملی: تجلی تواضع، استقامت و زهد راستین◾
در روایتی گرانسنگ از پیامبر اکرم)ص( می خوانیم که فرمودند: 
»مــن تا پایان عمرم این گونه زندگی خواهم کــرد: با مــردم به 
سادگی و راحتی خواهم نشست و همان گونه برخواهم خاست، 
شیر گوسفندان را به دست خویش خواهم دوشید و بر کودکان 

و خردسالان سلام خواهم کرد«.
 این کلام نورانی، سرلوحه زندگی آن بــزرگــواری بود که در یاد 
ماست و ایشان تمامی این ویژگی ها را در وجود خویش متجلی 

ساخته بودند.

آیا دیده اید برخی شخصیت ها را که عینک به چشم دارند و گاه 
از فراز آن، نگاهی از موضع بالا به مردم می کنند؟ اما آن استاد 
فرزانه، هرگز چنین نبود. اگرچه عینک به چشم می زد، نگاهش 
همواره در چشمان افراد بود؛ حضورش سرشار از احترام و توجه 
به مخاطب بود. او هر فردی را بزرگ می شمرد و حرمت همه را 

نگه می داشت.
ایشان حتی در سخت ترین شرایط، مسئولیت خویش را رها 
نمی کرد. به یاد دارم گاه با وجود بیماری و درد سنگ کلیه، سر 
کلاس درس حاضر می شد. با تحمل رنج فراوان، پنج انگشت 
دست راستش را بر زمین فشار می داد تا بتواند درد را تاب آورد، 
اما هیچ گاه تدریس را تعطیل نکرد. این استقامت و پایمردی را 
ما شاگردانش بارها به چشم دیدیم؛ از دوران مدرسه نواب تا 
سال های حضور مشترک در قم و سفرهای متعدد به نمایشگاه 

کتاب تهران.
در همین سفرهای نمایشگاه کتاب که آقــای مسجدجامعی 
)از اقوام نزدیک ایشان( در آن سال ها مسئولیت های اجرایی 
مانند معاونت یا وزارت داشت، هرگز شاهد نبودیم آن استاد 
برای استفاده از موقعیت یا تسهیلات خاصی به دفتر مسئولان 

مراجعه کند.

 به هیچ وجه امکان نداشت بخواهیم به آن محل برویم و حتی 
درباره  موضوعی صحبت کنیم، چه رسد به درخواست کتاب یا 

امتیازی. این رویه، همیشگی و تغییرناپذیر بود.
خاطره ای دیگر از یکی از همین سفرها در نمایشگاه کتاب که 
مصادف با ماه مبارک رمضان شده بود )یا احتمالاً ایشان روزه 
بود؛ جزئیات دقیق آن روز در خاطرم نیست(، گویای زهد عمیق 

ایشان است.
 پس از برنامه ای در تهران، نماز مغرب و عشا را بجا آوردیــم. 
اخوی بزرگ تر ایشان که از تهران آمده بود، بسیار اصرار می کرد 
به برادرش بگوییم چیزی میل کند؛ چرا که نگران حال ایشان 
بود: از صبح از قم به تهران آمده، در نمایشگاه فعالیت کرده 
و روزه دار بــود. امــا با اطمینان به ایشان گفتم: خیر، چنین 
درخواستی بی فایده است؛ چرا که زهد ایشان، زهدی راستین و 
برخاسته از ژرفای ایمان بود، نه نمایشی و تصنعی. خداوند روح 

پاکش را قرین رحمت واسعه خویش گرداند.
اکنون که آن استاد وارسته در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع( آرمیده ، بر ماست که تلاش کنیم بتوانیم 
گوشه ای از اهداف بلند و ارزشمند ایشان را در جامعه زنده نگه 

داریم و ادامه دهیم. 
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سلوک علمی؛ روایتی از نیم قرن همراهی با استاد حشمت پور
حجت الاسلام  سید محمود موسوی شاهرودی و بیان سیره استادی که تعطیلات را 

به فرصتی برای علم آموزی تبدیل می کرد

در آستانه چهلمین روز ارتحال استاد برجسته حوزه 
علمیه؛ محمدحسین حــشــمــت پــور)ره(، بــه ســراغ 
یکی از شــاگــردان مبرز و همنشین دیرین ایشان، 
حــجــت الاســلام سیدمحمود مــوســوی شــاهــرودی 
رفتیم تا از خاطرات ۴۸ سال همراهی با این استاد 

فرزانه بگوییم. 
مدیر سابق مرکز اسلامی نیویورک در این گفت وگوی 
صمیمی، از ویــژگــی هــای منحصر بــه فــرد استادش 
در تــدریــس، اخــلاق و مدیریت زمــان می گوید و بر 
ضرورت حفظ میراث علمی این چهره ماندگار حوزه 
تأکید می کند. آنچه در ادامــه می آید، مشروح این 
گفت وگوی خواندنی است با استاد حجت الاسلام 

موسوی شاهرودی. 

درس بی تعطیلی◾
حجت الاسلام موسوی شاهرودی با اشاره به آشنایی 
۴۸ ساله خــود بــا اســتــاد حــشــمــت پــور)ره( می گوید: 
آشنایی من با ایشان به سال 1۳۵6 بازمی گردد. استاد 
در آن زمان حوزه ای گرم و پررونق در مشهد داشتند. 
من در درس لمعه ایشان شرکت مــی کــردم. وی در 

توصیف ویــژگــی هــای منحصر بــه  فــرد کــلاس استاد 
تأکید می کند: درس ایشان از درس های پرمخاطب و 

پرشور مشهد بود. 
اســتــاد بسیار مقید بــودنــد کــه هیچ درســی تعطیل 
نشود؛ من به خاطر ندارم که ایشان درسی را تعطیل 
کرده باشند. همچنین بسیار مراقب بودند نظم درس 

به هم نخورد و وقت طلاب هدر نرود.
ــرضــی دربـــــاره گستره  ــاســخ بـــه پــرســشــی ف او در پ
تحصیلات خــودشــان در محضر استاد و فهرست 
دروس می افزاید: من بیشتر دروس سطح را با ایشان 
خواندم مانند لمعه، رسائل، تمامی مکاسب محرمه، 
بیع و خيارات، جلد اول کفایه و مقداری از جلد دوم 
کفایه. وی با اشاره به نقطه آغاز این همراهی علمی، 
خــاطــره جــذب شدنش را ایــن گونه روایـــت می کند: 
ابــتــدای آشنایی مــن بــه ســالــی بــرمــی گــردد کــه بــرای 

تعطیلات تابستان از قم به مشهد رفته بودم. 
در جست وجوی استادی مناسب بــودم تا اینکه به 
توصیه دوستان در درس آقــای مرحوم حشمت پور 
ــردم. از هــمــان جلسه اول مــجــذوب بیان  شــرکــت کـ
ایــشــان شـــدم. در کــنــار قــوت علمی، بیانی شــیــوا و 

شخصیتی خوش اخلاق داشتند که من را ترغیب کرد 
همه درس هایم را با ایشان ادامه دهم.

او در توضیح ویژگی برجسته تعطیل ناپذیری درس 
استاد، می افزاید: یکی از ویژگی های برجسته ایشان 
این بود که حتی در ایام تعطیل نیز درس ها را تعطیل 

نمی کردند. 
ایشان درس هــایــی مخصوص تعطیلات داشتند و 
ما در تابستان، بسیاری از درس ها را خدمت ایشان 
خواندیم؛ حتی ایشان پنجشنبه ها و جمعه ها در 
تابستان درس را تعطیل نمی کردند و این خصوصیت 
بــارز ایشان بــود بنابراین ما تمام طــول هفته، حتی 
پنجشنبه و جمعه خدمت ایــشــان درس داشتیم 
و همین هم سبب شــده بــود که علاقه مان به درس 

ایشان بیشتر شود.

همراهان راه علم◾
حــجــت الاســلام مــوســوی شـــاهـــرودی دربــــاره نقش 
ــواده در موفقیت علمی اســتــاد بــیــان می کند:  خــان
همسر ایشان جزو خانواده های سرشناس و متدین 
تهران و بسیار در زندگی رفیق ایشان بود؛ از جهت 

آینه های حکمت
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اینکه وقت ایشان را مراعات می کرد برای اینکه ایشان به کار 
درسیشان برسند ایشان بسیار ملاحظه می کرد که همسرشان 
به درسشان برسند و چیزی مقدم بر کار علمی ایشان نباشد. 
به بچه ها سفارش می کرد که پدر را مواظب باشند تا پدر به 
کار درسیشان برسند؛ اگر ملاحظات همسر ایشان نبود قطعاً 
جناب آقای حشمت پور نمی توانستند این سال ها را ممحض 
در درس باشند و درسشان بر هر کاری مقدم باشد! آقازاده های 
ایشان هم که دو فرزند پسر دارند مراعات می کردند و همین 
مراعات سبب شده بود آقای حشمت پور بتوانند تمام وقتشان 

را برای درسشان بگذارند.
از دفتر یادداشت تا درس اخلاق ما از دوران تدریس و رفتار 
استاد با شاگردانشان شنیدیم. کمی دربــاره دوران شاگردی 
خودشان صحبت کنیم. استاد حشمت پور در زمان تحصیل 
چه شاگردی بودند؟ حجت الاسلام موسوی شاهرودی اظهار 
می کند: استاد حشمت پور در ابتدا شاگرد درس خارج آیت الله 
میلانی و آیت الله فلسفی در مشهد بودند. پیش از آن دروس 
سطح را نزد استادان بزرگ و شناخته شده مشهد گذرانده و 
ادبیات عرب را نیز نزد استاد ادیب نیشابوری آموخته بودند 
از جمله حاشیه مغنی، مطول و قوانین را تقریباً به طور کامل 
نزد ایشان خوانده بودند مثلاً از مغنی حدود 6باب را فرا گرفته، 
مطول را به طور کامل خوانده بودند و قوانین را نیز به همین 
ترتیب. یکی از ویژگی های برجسته ایشان در زمان تحصیل 
این بود که تمامی درس ها را از ابتدا تا انتها یادداشت می کردند 
به گونه ای که حتی جملاتی مانند »تا اینجا بس است« را نیز 
می نوشتند. این دقت و پشتکار از جمله خصلت های بارز 

استاد در دوران تحصیل بود.
ــاره اخـــلاق و  ــ حــجــت الاســلام مــوســوی شــاهــرودی درب
شخصیت مــرحــوم حــشــمــت پــور در محیط درس و 
زندگی روزمره می گوید: ایشان از نظر اخلاقی، انسانی 
بسیار متواضع، مؤدب و مبادی آداب بودند. در تمام 
سال هایی که در درس ایشان شرکت می کردیم و من 

نیز سال ها با ایشان هــم اتــاق و هم خانه بــودم؛ 
ــاد نــمــی آورم کــه حتی در یــک مــورد  هــرگــز بــه ی
ناراحتی یا تندی در رفتار یا گفتارشان دیده 

باشم.
ــه شــاگــردی مــی کــردنــد نه  ــه بــی  احــتــرامــی ب  ن

کنایه ای ناروا می زدند و نه حتی شوخی که 
موجب رنجش کسی شــود اصــلاً در رفتار 
ایشان نبود، رفتار ایشان با شاگردان همواره 

 هــمــراه بــا احــتــرام و وقــار بــود. بــا وجــود اینکه 
هیچ گاه کمک مالی از شاگردان دریافت نکرده 
و از شهریه حوزه نیز استفاده نمی کردند، اما 

خودشان را مدیون طلبه ها می دانستند. 
گاه پیش می آمد اگر چند دقیقه ای در رسیدن 
بــه کــلاس تأخیر مــی داشــتــنــد از شــاگــردان 
طــلــب رضــایــت مــی کــردنــد. بــارهــا و بــارهــا 
دیده می شد که در حال راه رفتن مشغول 

مطالعه هستند یا در صف نانوایی به مطالعه 
می پردازند. حتی در اتوبوس و رفت و آمدها 
ــه بطالت  ــود را ب نــیــز لــحــظــه ای از وقـــت خـ

نمی گذراندند.

تدریس و هوشیاری در راه علم◾
ــاره  حــجــت الاســلام مــوســوی شــاهــرودی درب
اینکه استاد حشمت پور پس از آشنایی با 
محیط قم چگونه وارد فضای علمی شدند و 
این جابه جایی چه تأثیری بر روش تحصیل 
و تدریس ایشان گذاشت، می گوید: استاد 
پس از ورود به قم در درس آیت الله العظمی 
ــد و حــدود ــردن  وحــیــد خــراســانــی شــرکــت ک

 10 تا 1۵ سال در این جلسات علمی حضور 
مستمر داشتند. ایــشــان بــا جدیت تمام، 
تقریرات دروس را با دقت ثبت می کردند و 
در حاشیه کتاب ها و اوراق درسی، تعلیقات 
و حــواشــی ارزشــمــنــدی از بــرداشــت هــای 

خویش می نگاشتند که حاوی نکات دقیق و ظریف علمی بود.
نوشته های ایشان از این دوران عمدتاً موجود است، هر چند 
متأسفانه برخی از دفترهای درسی ایشان به دلیل خصلت 
اخلاقی خاصی که داشتند یعنی تمایل به در اختیار قرار 
دادن آن ها برای طلبه ها، اکنون در دست دیگران است. ایشان 
تمامی درس هــای ادبیات و سطوح عالی و خارج را به همین 
شیوه دقیق می نوشتند. با ایــن حــال اکنون بسیاری از آن 
دفترها دست طلبه هاست و به راحتی قابل دسترسی نیست.
ــاره پشتکار و استعداد درســی مرحوم حشمت پور و  وی درب
اینکه آیا این مهارت از دوران کودکی در ایشان وجود داشت؟ 
تصریح مــی کــنــد: ایــشــان از ســن پایین تــوانــایــی خــاصــی در 
فراگیری، پشتکار و تدریس داشتند و می توانستند مطالب 
مشکل را خودشان کشف کنند. نکته جالب اینکه ایشان 
دارای دو دیپلم ریاضی و تجربی بودند بدون آنکه حتی یک 
سال در کلاس های رسمی راهنمایی و دبیرستان حضور داشته 
باشند. از مقطع راهنمایی تا دیپلم هیچ گاه در کلاس درس 
ننشستند و تمام این مراحل را به صورت مطالعه شخصی و 
با شرکت در امتحانات شبانه در مدارس فوق العاده طی کردند 
و موفق به دریافت مدرک شدند. در یکی از پرسش هایی که 
از ایشان داشتم پرسیدم: »شما تدریس را از چه زمانی آغاز 
ــد: من از کلاس چهارم دبستان  کردید؟« ایشان پاسخ دادن
شروع کردم؛ گاهی همان زمان معلم از من می خواست مطالب 
را برای دیگران تدریس کنم. پس از آن در سن 1۲ یا 1۳ سالگی 

که طلبه شــدم، هر درســی را که می خواندم 
ــا حــتــی پــیــش از  ــان ی هــمــان زمـ

ــامـــل آن،  اتـــمـــام کـ
شروع می کردم 
به تدریس آن 
بــرای دیــگــران. 
ــار  ــ هـــمـــیـــن ک
مــوجــب شده 

بــود در بیان مطلب و استخراج مفاهیم از عــبــارات، مهارت 
و استعداد خاصی پیدا کنم. ایشان تمام کتاب هایی را که 
خدمت اســتــادی نخوانده بــودنــد، خــود مطالعه می کردند؛ 
مطالب را شخصاً درک و تحلیل و سپس در امتحانات شرکت 
می کردند و قبول می شدند. نکته جالب توجه آن بــود که 
ایشان در یکی از مصاحبه هایشان می فرمودند: »درس های 
راهنمایی و دبیرستان را که مطالعه می کردم و در پایان سال 
امتحان مــی دادم، هیچ گاه سبب نمی شد درس هــای حوزه ام 

تعطیل شود. 
فقط در 1۵ روز پایانی ســال، یعنی ایــام امتحانات، همراه 
درس های حوزه آن دروس را مطالعه می کردم و شبانه امتحان 
مــی دادم«. حجت الاسلام موسوی شاهرودی در مورد نقش 
استاد حشمت پور)ره( در زمینه های علمی در قم و نحوه ورود 
ایشان به حوزه های جدید مثل فلسفه می گوید: ایشان در فقه 
مهارت بالایی داشتند و تدریس فقه ایشان در مشهد بسیار 

مورد توجه قرار گرفته بود.
 پس از آمدن به قم، تدریس »رسائل«، »مکاسب« و »کفایه« 
را آغــاز کردند و طلبه های فاضلی در جلسات درســی ایشان 
شرکت می کردند. ایشان علاقه مند شدند مدتی به دروس 
فلسفه بپردازند. تصمیم اولیه ایشان این بود که فقط یک 
سال فلسفه بخوانند اما این تصمیم به حدود پنج سال حضور 
در جلسات اســتــادان برجسته ای مانند آیــت الله العظمی 

جوادی آملی و آیت الله حسن زاده آملی انجامید.
 ایشان بخشی از این دروس را نیز از طریق نوار دنبال کردند. 
در نهایت، به دلیل درخواست مکرر طلاب بــرای تدریس 
فلسفه، به تدریج به تدریس این حوزه روی آوردند و 

به آرامی در این مسیر گام نهادند.

ضرورت حفظ میراث علمی ایشان◾
ــاد  ــتـ ــان اسـ ــکــ ــ ــزدی ــ ــی از ن ــکـ وی بــــه عــــنــــوان یـ
حشمت پور)ره( دربـــاره ویژگی برجسته ایشان 
که بیش از همه در جذب شاگردان مؤثر بود 
و اینکه بــرای حفظ آثــار علمی ایــن استاد 
بزرگ چه اقدام هایی را پیشنهاد می دهد، 
ابـــراز می کند: آنچه بیش از هــر چیز در 
شخصیت استاد حشمت پور)ره( جلوه 
داشــت و شــاگــردان را به ایشان جذب 
می کرد، تواضع، اخــلاق نیکو و تقوای 

عمیقشان بود. 
ــود که  سیر و ســلــوک ایــشــان بــه گــونــه ای ب
هــمــواره بــا طلبه ها بــا احــتــرام و بــزرگــواری 
رفتار می کردند و هرگز توقعی از شاگردان 
ــنــد، بــلــکــه خــــود را مـــدیـــون آنـــان  ــداشــت ن

می دانستند. 
در مــورد حفظ مــیــراث علمی اســتــاد به 
نظر می رسد باید گروهی تشکیل شود 
و نخستین اقــدام، جمع آوری دفترهای 
ــی ایــشــان در مشهد و قــم بــاشــد؛  درسـ
چراکه این کار هنوز امکان پذیر بوده زیرا 
ــادی از رحلت ایشان نگذشته  زمــان زی
اســـت. بــرخــی از دوســتــان نیز از محل 
نــگــهــداری ایــن آثــار از جمله طــرح هــای 
فقهی و اصــولــی، دروس ســطــح عالی 
ــای خــارج  ــیــات در مشهد و درس هــ ادب

اطلاع دارند. 
گــام بــعــدی، ساماندهی ایــن آثــار توسط 
افرادی متخصص در فقه و اصول است. 
همچنین کسانی کــه در فلسفه تبحر 
ــد مــی تــوانــنــد نــوشــتــه هــای فلسفی  ــ دارن
ــراوان تألیف شده،  استاد را که با دقــت ف
ــلاوه بر  ــاپ کــنــنــد. عــ تنظیم و آمــــاده  چـ
ــن، تــدریــس هــای ضــبــط  شـــده  ایــشــان  ایـ
گنجینه ای ارزشمند است که پیاده سازی 
و انتشار آن می تواند برای جامعه  علمی 

بسیار مفید باشد.
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استاد حشمت پور؛ 
عارفی که در ایستاده هایش هم درس می داد 

وصیت پدرم را فراموش نکردم؛ هر لحظه فرصتی است برای علم و معرفت

در سکوت آستانه کــلاس، پیش از آمــدن شاگردان، 
مردی ایستاده بود با دفتر و قلمی در دست؛ نه منتظر 

که مشغول نوشتن.
 این تصویر ماندگار از استاد حشمت پور، روایتگر 
زندگی ای بود که هر ثانیه اش وقف علم شد؛ از توحید 
صدوق تا نهایة الدرایه، از تدریس تمام شفای ابن سینا 
تا وصیت پدری که گفت: »حتی یک لحظه از علم 
غافل مــشــو«. اینجا روایـــت ارادت شــاگــردی است 
که شیوه ای نو از معلم بودن را از محضر این استاد 
کم نظیر آمــوخــت. دکتر حسین کلباسی اشتری، 
استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی)ره( از 

استاد این گونه می گوید:

ــاد فـــرهـــیـــخـــتـــه و ◾ ــ ــتـ ــ ــور، اسـ ــ ــمــــت پ ــشــ ــاد حــ ــ ــتـ ــ  اسـ
دانشمند علوم عقلی

توفیق استفاده از محضر 
مبارک ایشان را به  صورت 
مستمر و طولانی نداشتم؛ 
امــا در یک فرصت کوتاه 
و فــشــرده مــوفــق شــدم در 
کــنــار گــروهــی از فــضــلا و 
دانشجویان حــوزه علمیه قم، در درس »المشاعر« 
مــلاصــدرا کــه توسط ایــن اســتــاد فرهیخته تدریس 

می شد، حضور یابم و بخشی از آن را با استفاده از 
تدریس عمیق و دقیق ایشان همراهی کنم.

هر چند توفیق حضور شخصی در محضر ایشان 
برای بنده همواره فراهم نبود؛ اما پیش و پس از آن 
حضور کــوتــاه، از راه هـــای فــراوانــی با مراتب علمی و 
اخلاقی استاد حشمت پور)ره( آشنا بودم؛ از جمله آثار 
نوشته و فایل های صوتی تدریس ایشان که از راه های 
مختلف به دست ما می رسید، همواره مورد استفاده 

و توجه من و دوستان بود. 
استاد حشمت پور)ره( برای جامعه علمی کشور و به  
ویژه کسانی که در زمینه علوم عقلی؛ فلسفه، عرفان 
و سایر شعب مرتبط مشغول تحصیل، تدریس، 
تتبع و پژوهش بودند، نامی آشنا و معروف به شمار 
می آمدند. ایشان با وجود دقت علمی، گستردگی دید 
و تسلط ویژه بر مباحث عرفانی و فلسفی، نه تنها به 
عنوان یک مدرس؛ بلکه به عنوان یک استاد متضلع 
و فرزانه شناخته می شدند. اگر نتوان گفت بی نظیر، 

حداقل به حق کم نظیر محسوب می شدند.

استاد حشمت پور؛ جامع علم و عمل  ◾
استاد حشمت پور شخصیتی کامل و کم نظیر بودند؛ 
هم در مراتب علمی عالی و هم در فضایل اخلاقی 
و عمل بــه دانـــش، کــه هــر دو را بــه  صــورت برجسته 

و تحسین برانگیز دارا بــودنــد. در بــاب مقام علمی 
ایشان، همین بس که در گستره ای وسیع از علوم 
اسلامی تبحری کم مانند داشتند؛ هم در علوم عقلی 
مانند فلسفه، کلام و عرفان و هم در دیگر شاخه های 
فرهنگ و تمدن اسلامی. افزون بر این، استادی توانا و 

صاحب قلمی چیره دست بودند.

گستره بی نظیر تدریس ایشان◾
ــارهــا شــنــیــده ام کــه اســتــاد  از زبـــان شــاگــردانــشــان ب
حشمت پور فرموده بودند: »هیچ کتاب مهمی در 
علوم عقلی نیست که حداقل یک بار آن را تدریس 

نکرده باشم«. 
این سخن، به  تنهایی گویای عظمت علمی و وسعت 
دانش ایشان است. در تمدن اسلامی ما آثار فلسفی 
و عقلی بسیاری به عنوان متن درسی مطرح بوده و 
هستند. حتی تدریس یک  بار این حجم از متون، 
آن هم در حوزه ای به دشواری علوم عقلی، به  راستی 

امتیازی خارق العاده است. 
ایــن ویژگی، استاد حشمت پور را در زمــره استادان 
کم نظیر، اگر نه بی همتا قرار می دهد؛ چراکه تدریس 
ایــن عــلــوم کــار هــر کسی نیست و تسلط بــر چنین 
گستره ای از متون، شاهدی زنــده بر عمق دانــش و 

جایگاه رفیع ایشان در حوزه های علمی است.

آینه های حکمت
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ــور)ره(؛ چـــهـــره ای فــرامــوش نــشــدنــی از ◾ ــت پـ ــمـ ــشـ ــاد حـ ــتـ  اسـ
عالمان سده بیستم

اســتــاد حــشــمــت پــور)ره( نــه تنها در علوم عقلی؛ بلکه در 
دیــگــر رشــتــه هــای علمی چــون فــقــه، اصـــول، کــلام و عقاید 
یــاضــیــات و هیئت نیز صاحبنظر  و حتی علومی چــون ر
ــد. کــتــاب هــایــی چـــون »شــفــا«ی  ــودنـ ــازی بـ ــی مــمــت ــرب  و م
ابن سینا که یک دایرةالمعارف جامع از علوم زمان خود به 

ــی رود و شــامــل منطق،  شــمــار مـ
طبیعیات، ریاضیات و الهیات 
است، ایشان تمامی بخش های 
آن را تدریس کرده بودند؛ کاری 
کــه از لحاظ علمی و تخصصی 
نــه تنها گــســتــرده؛ بلکه عمیقاً 
 مـــتـــقـــاضـــی دقـــــــت و تــســلــط 

فراوان است. 
ــی چـــــون »تــوحــیــد  ــایـ ــاب هـ ــتـ کـ
صـــــــــــدوق« در عــــلــــم کــــــلام، 
»کشف المراد« در کلام اسلامی، 
»خــلاصــة الــحــســاب« اثـــر شیخ 
یـــاضـــیـــات و حتی  ــهــایــی در ر ب
مــتــونــی چـــون »نــهــایــة الــدرایــه« 
مرحوم آقا شیخ محمدحسین 
ــول فقه  اصــفــهــانــی در عــلــم اصـ
ــا تــســلــط کــامــل و با  ــشــان ب را ای
نــظــر شــخــصــی عــمــیــق تــدریــس 

می کردند.
 در مقام تفسیر، تبیین و ایضاح 
مطالب، نه تنها نظر خاص خود 
ــه شکلی  ــرده؛ بلکه ب ــ ــراز ک ــ را اب
حکیمانه، دیدگاه های مختلف 
را معرفی مــی کــردنــد و گــاه نظر 

خود را در میان دیگران قرار داده و اجازه می دادند شاگردان 
بر اساس استدلال و تحقیق، خود به استنباط و برداشت 

بپردازند. 
ایــن جامعیت علمی در دوره ای کــه عــلــوم بــه شاخه های 
محدود و جدا از هم تقسیم شده اند و هر فرد فقط به یک 

شعبه اکتفا می کند، واقعاً چشمگیر و غیرمعمول است.
 این ویژگی در شخصیت علمی استاد حشمت پور)ره( نه 
تنها نادر بود؛ بلکه می توان گفت کم نظیر و شاید در نوع 
خود بی نظیر محسوب می شد.اما نکته ای که از علم فراتر 

می رفت، ویژگی های اخلاقی و رفتاری ایشان بود. 
ــه ای  ــمــون ــور در عـــمـــل، ن ــاد حــشــمــت پ ــتـ اسـ
برجسته از عالمِ وارد در علم و در 
عین حال، عابدِ حقیقی 
زنـــــدگـــــی  در 

روزمــره بودند. برای طلاب، دانشجویان و فضلا، ایشان در 
رفتار، بیان و حتی در دقایقی که مشغول تدریس بودند، 
الــگــویــی اخــلاقــی و نــمــونــه ای از مــکــارم اســلامــی بــه شمار 

می رفتند.
ایشان به این معروف بودند که حتی در موقع تدریس، به 
دیوار تکیه نمی کردند و همواره در وضعیتی مستقر و با وقار 
سخن می گفتند. کلام و بیان ایشان از چنان تواضع علمی 
برخوردار بود که کوچک ترین اثری 
از ادعــا، منیت یا تعصب در بیان 

نظرات دیده نمی شد.
هــمــان طــور کــه مــی دانــیــم، هرکس 
ً دارای  صاحبنظر بــاشــد، طبیعتا
ــوده و ممکن  ــ ــی فــکــری ب چــارچــوب
اســت نسبت بــه دیــدگــاه خــودش 
اصرار نیز داشته باشد؛ اما استاد 
حــشــمــت پــور)ره( در مــقــام تبیین 
مباحث علمی و ارائــه دیدگاه های 
مختلف همواره نهایت تواضع را 

به خرج می دادند.
 نــظــرات خــود را بــه عــنــوان آخرین 
کلمه و قطعی ارائـــه نــمــی کــردنــد؛ 
ــاه هــای  ــدگ ــا را کــنــار دی بــلــکــه آن هــ
دیگر قرار می دادند و می فرمودند: 
»حــالا استنباط مــا از ایــن مطلب 
چنین است« یا »این برداشت ما 
از مطلب اســـت«. بــه ایــن ترتیب 
ــود را  ایـــشـــان نـــه تــنــهــا دیـــدگـــاه خـ
برجسته مــی کــردنــد؛ بلکه فضای 
عــلــمــی را بـــرای تــفــکــر و استنتاج 

شاگردان باز می گذاشتند.
این ویژگی؛ ترکیبی از علم عمیق و 
اخلاق والا را می توان یکی از مهم ترین خصایص شخصیت 
علمی و انسانی استاد حشمت پور)ره( دانست؛ شخصیتی 

که یاد و نامش در تاریخ علم و اخلاق حوزه های عقلی 
ایران جایگاه والایی دارد.

ــدر؛ چــراغ راه استادی ◾ وصیت پ
بی همتا

یـــکـــی از دوســـــتـــــان مــا 
خــاطــره ای را از استاد 

ــرد.  ــ ــی کـ ــ ــل مـ ــ ــق ــ ن
نــــــــــی  دورا در 

ــه اســـتـــاد  ــ کـ

حشمت پور در واحد تربیت مدرس قم تدریس می کردند 
و دانشجویان دوره دکترا از حضور ایشان بهره می بردند، 
او یک روز زودتر از وقت تعیین  شده به کلاس رسیده بود. 
می گفت پیش از ورود دیگران، به اتاق تدریس آمدم و دیدم 
اســتــاد حشمت پور قبلاً رســیــده انــد؛ امــا ایــن طــور نبود که 
منتظر باشند یا فقط سکوت کنند؛ بلکه در حالت ایستاده، 
یــک دفــتــرچــه، یــک بــرگــه و یــک قلم در دســت داشــتــنــد و 
مشغول یادداشت برداری و تأمل در مطالب علمی بودند. 
ظاهراً فرصت میان رسیدن به کلاس و شروع درس را مغتنم 
شمرده و به جــای گــذرانــدن وقــت در بیکاری، آن را صرف 

یادداشت و تفکر عمیق کرده بودند.
ــه ای احــتــرام آمــیــز و  ــون ــــدم، بــه گ  مــن کــه ایـــن صحنه را دی
متواضعانه از ایشان خواستم بفرمایند و بنشینند تا من 
هم راحت تر وارد کلاس شوم. استاد حشمت پور نیز با آن 
آرامش و حلم مخصوص پاسخ دادند: »پدرم به من وصیت 
کرده بود در هیچ لحظه ای از عمرم از تحصیل و کار علمی 
فارغ نباشم. پس چه بسا حالا که فرصتی دست داده، باید 

از آن بهره ببرم و به وصیت پدرم عمل کنم«.
این خاطره، تنها یک نمونه از آن برجستگی های علمی و 
اخلاقی استاد حشمت پور)ره( است. ایشان در تمام طول 
روز و در هر لحظه ای از وقت خود، به گونه ای با کار علمی 
و مطالعه مشغول بودند. هیچ لحظه ای از عمرشان بدون 
فکر، مطالعه، یادداشت و بدون حرکت به سوی حقیقت و 
معرفت نبود. تمام اوقات ایشان مملو از طلب علم و معرفت 
بود و هیچ گاه وقتی را به بی مبالاتی و فراموشی نسپرده و آن 
را بدون استفاده نگذاشته بودند.زندگی ایشان؛ همه و همه 
وقت زیر سایه یک هدف واحد قرار داشت: طلب حق، طلب 
معرفت و البته همان طور که پیش تر هم گفتم، طلب تکامل 
معنوی و اخلاقی. تمام همّ و غم وجودشان، تحقق دانش و 
تربیت روح بود. این همان تواضع، انضباط و التزامی است 
که ایشان را از دیگران متمایز می کرد و نامشان را در میان 

عالمان و محققان، ماندگار کرد. 

از زبان شاگردانشان بارها 
شنیده ام که استاد حشمت پور 
فرموده بودند: »هیچ کتاب مهمی در 

علوم عقلی نیست که حداقل یک بار آن 
را تدریس نکرده باشم«. این سخن، به  
تنهایی گویای عظمت علمی و وسعت 
دانش ایشان است. در تمدن اسلامی ما 

آثار فلسفی و عقلی بسیاری به عنوان 
متن درسی مطرح بوده و هستند. حتی 
تدریس یک  بار این حجم از متون، آن 

هم در حوزه ای به دشواری علوم عقلی، 
به  راستی امتیازی خارق العاده است. 
این ویژگی، استاد حشمت پور را در 
زمره استادان کم نظیر، اگر نه بی همتا 

قرار می دهد؛ چراکه تدریس این علوم 
کار هر کسی نیست و تسلط بر چنین 

گستره ای از متون، شاهدی زنده بر 
عمق دانش و جایگاه رفیع ایشان در 

حوزه های علمی است
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از زبان شاگردان

تدریس حتی برای یک شاگرد 
حجت الاسلام سید ابوالفضل سیدی
هفت سال شاگردی در محضر استاد حشمت پور، 
دریایی از خاطرات ماندگار را برایم رقم زد؛ از صبوری 
و استقامت در تدریس تا زندگی ســاده ای که الگوی 
واقعی طلبگی بود. با وجود ضعف جسمانی، هرگز 
از آسانسور استفاده نمی کردند و پله های مدرسه را با 
همان آرامش همیشگی طی می کردند. نه از آب و چای 
مدرسه استفاده می کردند و نه حتی در اتاق اساتید 
می نشستند. مستقیم وارد کلاس می شدند و پس 

از تدریس، بی هیچ توقفی مدرسه را ترک می کردند.
در تدریس، بی نهایت دقیق بودند. گاهی برای فهم 
یک یا دو خط از شفا، ساعت ها وقت صرف می کردند. 
در مسیر پیاده روی از خانه تا مدرسه یا حتی در وقت 
خرید مایحتاج روزانه، متن درس را همراه داشتند و 

مطالعه می کردند. فهم عمیق را اصل می دانستند.
تعداد شــاگــردان برایشان اهمیتی نــداشــت. کتاب 
النفس شفا را سال ها تدریس کردند، حتی زمانی 
که تنها یک شاگرد داشتند. هیچ گاه درس را متوقف 

نکردند، صوت کلاس را خودشان ضبط می کردند.
در زندگی شخصی، زهد مثال زدنی داشتند. مشهور 
بود که دائم الصوم هستند؛ در تمام سال هایی که در 
محضرشان بودیم، ندیدیم چیزی میل کنند. پس از 
سکته مغزی، تأکید داشتند ملاقات کنندگان، هیچ 
 هــدیــه ای نیاورند. شنیدم برخی با خــود چند کیلو 
آجیل ناب آورده بودند؛ اما استاد پس از رفتن آن ها، 
تمام آجیل را به طلبه ها دادند. ای  کاش خانه  ایشان 
مــوزه شــود تا طلبه های آینده بدانند زندگی واقعی 
طلبگی یعنی چــه. ایــشــان هــرگــز هنگام تــدریــس، 
حتی یک کلمه خارج از متن درس نمی گفتند. تنها 
بین الدرسین بود که خاطرات و نصایح خود را مطرح 
مــی کــردنــد. وقت شناسی و اســتــفــاده  حــداکــثــری از 
لحظات عمر، از ویژگی های برجسته  استاد بود. هرگز 
لحظه ای از عمرشان را به بطالت نمی گذراندند. در 
ایام کرونا نیز هیچ گاه دروس خود را تعطیل نکردند. 
تدریس را توفیقی می دانستند؛ همیشه حسرت 
می خوردند که فرصت تدریس برخی کتب مهم مانند 
جواهرالکلام و نهایة الدرایه نصیبشان نشد. هر سال 
مقداری پول از جانب مدرسه خان به اساتید داده 
می شد؛ اما استاد آن را نمی گرفتند. برای شاگردان 

خود بی حدوحصر وقت می گذاشتند.
یکی از ویژگی های برجسته  استاد، بذل و بخشش 
آثار علمی شان بود. اگر عالمی درخواست تقریرات 
علمی شان را داشـــت، بــی درنــگ در اختیار او قــرار 
می دادند؛ اما متأسفانه برخی افراد از این سخاوت 
سوء استفاده کردند و مجموعه ای از تقریرات درس 
خـــارج خمس مــرحــوم آیـــت الله میلانی کــه حاصل 
سال ها زحمت استاد بود، هرگز به ایشان بازگردانده 

نشد.
نشستن ایشان در کــلاس، خود درســی از ادب بود. 
اگر ایستاده تدریس می کردند، تا پایان جلسه پشت 
تریبون بدون حرکت می ایستادند. اگر می خواستند 
بنشینند، دو زانــو می نشستند. در تمام سال های 

تلمذ، هیچ گاه روی صندلی تدریس نکردند.
در تدریس متون فلسفی، فوق العاده تحقیقی عمل 
مــی کــردنــد. بـــرای اســتــاد کمیت متن خــوانــده شــده 

ــرای چهار یــا پنج خــط از  اهمیتی نــداشــت؛ گاهی ب
شفا، سه یا چهار جلسه وقت می گذاشتند. پرکاری 
ایشان مثال زدنی بود. هر روز از ۷ صبح تا 1۲ ظهر، 
چهار کلاس تدریس می کردند؛ دو کلاس شفا، یک 
اسفار، یک شــرح منظومه. عصرها در دانشگاه یا 
فضای مجازی تدریس داشتند و شب ها مشغول 
مطالعه، نوشتن کتاب یا پاسخ گویی به طلبه ها بودند. 
منبع درآمد استاد تدریس در دانشگاه بود. خودشان 
نقل می کردند که رئیس دانشگاه قم هنگام پرداخت 
حقوقشان، به پاک و حلال بودن آن اطمینان می داد. 
جمود حــوزوی یا دانشگاهی نداشتند. روزی که از 
ایشان درباره گرفتن مدرک دکترا سؤال کردم، نه تنها 
مخالفت نکردند؛ بلکه مرا به ادامه تحصیل تشویق 

کردند.

تــدریــس را بــه مناسبت های رســمــی حـــوزه محدود 
نــمــی دانــســتــنــد. در مـــاه رمــضــان، فــصــل تابستان، 
پنجشنبه ها و حتی برخی تعطیلات رسمی، کلاس 
درس برگزار می کردند. زمانی که با اصــرار مسئولان 
حــوزه علمیه مشهد، در آنجا شفا تدریس کردند، 
زهدشان اجازه نداد از امکانات آنجا استفاده کنند. 
برای محل سکونت، حجره  ساده ای را انتخاب کردند.
روش تدریسشان منحصر به فرد بود؛ به گونه ای که 
حتی نفهمیدن متن شفا را نیز لذت بخش می کرد. 
می گفتند: مـــرور زمـــان و آشــنــایــی، فهم را آســان تــر 
می کند و حتی تجربه  سختی در فهم یک متن، در 
قدرت استدلال طلبه تأثیر می گذارد. حضور در کلاس 
درسشان، فارغ از آموزش علمی، آرامش روحی را به 

طلبه ها هدیه می داد.
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از زبان شاگردان

هرگز از مسیرشان دست نکشیدند 
دکتر محسن جوادی، استاد حوزه و دانشگاه

استاد حشمت پور نمادی از علم، تلاش و مدیریت مؤثر 
بودند؛ فردی که نه تنها در دانش؛ بلکه در اخلاق و منش 
عملی نیز برجسته بــودنــد. آشنایی با ایــشــان، اگرچه از 
مسیر رسمی شاگردی نبود؛ اما برای من تجربه ای ارزشمند 
و آموزنده محسوب می شد. آنچه از استاد آموختم، فراتر 
از درس هــای معمول حوزه بود؛ درسی از زندگی، اخلاق و 

تعهد.
دو ویــژگــی اصــلــی ایــشــان هــمــواره بــرایــم مــحــســوس بــود؛ 
ــاع از حــق. استاد  نخست، استقامتی مــثــال زدنــی در دف
هرگز از مسیر حق کوتاه نمی آمدند، حتی زمانی که تبعات 
سختی در انتظارشان بود. دعوت هایی که گاهی هزینه های 
سنگینی داشت، هرگز ایشان را از حقیقت دور نکرد. این 
پایداری برای تمام شاگردان و اطرافیانشان درس بزرگی بود.
ویــژگــی دوم، عــزم راســـخ و جــدیــت در تــدریــس و آمــوزش 
ــود. بسیاری تصور می کنند تــدریــس امــری لذت بخش  ب
است؛ اما استاد حشمت پور با تحمل سختی ها، رسالت 
خــودشــان را در آمــوزش می دیدند. هیچ گاه سهل انگاری 
نمی کردند، هرگز شاگردان را از طرح پرسش های دقیق و 
عمیق بازنمی داشتند. در ۴۵ سال تدریس، هیچ هدیه ای از 
شاگردان نپذیرفتند. عدالت و صداقت را در روابط علمی، 

سرلوحه خودشان قرار داده بودند.
در سبک زندگی معنوی، عبادت را نه در ظواهر؛ بلکه در 

علم و تفکر می دیدند. ایشان عبادات پر زرق  و برق را ملاک 
نمی دانستند؛ بلکه معتقد بــودنــد حکمت و اندیشه، 

راهــی بــرای نزدیکی به خداست. این نگاه، به  
وضوح در روش علمی و تدریس استاد 

متجلی بود.
ــاص بــه  ــ ــان نـــگـــاهـــی خـ ــــشــ ای

عقلانیت و تمدن اسلامی 
داشــتــه و معتقد بودند 
خـــردورزی، رکــن اصلی 

دیـــــنـــــداری اســـــت و 
ــتـــن از  ــرفـ ــلـــه گـ فـــاصـ
زمـــیـــنـــه ســـاز   آن، 
افـــــراط  گــرایــی هــای 
ــد  ــن ــان ــاک م ــ ــرن ــطــ خــ
داعــــــش مـــی شـــود. 

احـــیـــای ایــــن مــســیــر 
عقلانیت و تفکر، بــرای 

ایشان یک رسالت بود.
ــژگــی هــای مــهــم اســتــاد،  از وی
مدیریت دقیق زمان و تعهد به 

عدالت بود. برای حل مسائل اخلاقی 
یا علمی حاضر بودند روزها وقت صرف کنند و 

شخصاً پیگیر مشکلات باشند. بارها شاهد بودم برای رفع 
مشکلات، از تهران تا شهرهای مختلف سفر می کردند.

ــود؛ اما  زنــدگــی اســتــاد پــر از چالش ها و سختی ها ب
هرگز از مسیرشان دست نکشیدند. جالب 
ــاره جــایــگــاه برجسته پــدرشــان  ــ آنــکــه درب
کمتر سخن گفتند. این نشانه ای 
از اســتــقــلال و وارســتــگــی ایشان 
بود؛ فردی که برای نام و نسب 
زنــدگــی نــمــی کــرد؛ بلکه بــرای 
حقیقت نفس می کشید.
امــــروز حــفــظ راه و روش 
ایشان یک وظیفه است. 
اگرچه مستندات زیادی 
از استاد باقی نمانده؛ اما 
درس گفتارها و آثار علمی 
ایشان به  تدریج شناخته 
ــورد اســتــقــبــال قــرار  شــده و مـ
گـــرفـــتـــه اســــــت. امـــیـــد دارم 
ــن مــســیــر بــتــوانــد ســطــح علمی  ایـ
ــای عــلــمــیــه و  ــوزه هــ و فــرهــنــگــی حــ
دانشگاه ها را ارتقا دهد و میراث استاد را 

زنده نگه دارد.
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روشنی بی ادعا 
w دکتر محمد لگنهاوزن، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی

هیچ روزی نباید بدون گفت وگوی علمی سپری شود 
حجت الاسلام والمسلمین حسین مقیسه

استاد حشمت پور از چهره های نادری بود که در آنِ واحد، 
هم بر پیچیده ترین مباحث علمی تسلطی بی نظیر داشت 
و هم در زندگی شخصی اش تجلی فروتنی و ساده زیستی 

بود.
 در آیین گرامیداشت ایشان که در دانشگاه معارف اسلامی 
برگزار شد، درباره این ویژگی ها سخن گفتم. ویژگی هایی که 

سال ها شاهدش بودم و به آن ها ارادت داشتم.
استاد با وجود عمق دانش در حوزه هایی چون هندسه و فقه 
اسلامی، هیچ گاه ذره ای از تواضع فاصله نگرفت. رفتارش با 

دیگران، چه استاد و چه شاگرد، همراه با فروتنی و ادب بود. 
از لحاظ علمی، بی تردید در رده نوابغ قرار داشت، اما هرگز 
تلاش نکرد این جایگاه را به رخ بکشد یا برای خود جایگاه 

تبلیغاتی بسازد.
ایشان نمونه ای ناب از کسی بود که به دنیا دل نبسته بود، 
نه اسیر تجملات و نه در پی تمایز ظاهری بود. زندگی اش 
را وقف علم و اخلاق کرد و همین روحیه بی نیازی موجب 
شد تا یاد و نامش در دل علاقه مندان به اندیشه و پژوهش 

حک شود.

ــار علمی اســتــاد حشمت پور در هندسه و فقه  آثـ
اسلامی همچنان از منابع اصلی و استنادی در فضای 
علمی شناخته می شوند. بسیاری از پژوهشگران 
امــروز، مستقیم یا غیرمستقیم، مدیون تلاش های 

خالصانه اویند.
امیدوارم با بازتاب آموزه ها و اخلاق علمی ایشان، نسلی تازه 
با معیارهای والاتری آشنا شود. وظیفه ماست که چنین 
الگوهایی را زنده نگاه داریم تا راهشان ادامه یابد، نه تنها با 

کلمات، بلکه در عمل.

مرحوم استاد حشمت پور الگویی کم نظیر از صداقت، 
سادگی و تلاش خالصانه در مسیر علم و ایمان بودند. 
از دوران نوجوانی، ویژگی های برجسته ای در وجود 

ایشان نمایان بود.
 ویژگی هایی که در طول عمرشان نه تنها کمرنگ نشد، 
بلکه به ثمر نشست و شخصیتشان را به الگویی 
ماندگار تبدیل کرد.در سال های ۴۷ و ۴۸، در مدرسه 
علمیه حاج حسن مشهد، افتخار هم مباحثه بودن 
با ایشان را داشتم. هیچ گاه ندیدم که تعلقی به دنیا 
داشته باشند یا در مسیر تحصیل لحظه ای غفلت 
کنند. در جلسات علمی، تــواضــع، دقــت و جدیت 

ایشان، نه تنها برای هم مباحثه ها؛ بلکه برای تمامی 
طلبه هایی که شاهد رفتارشان بودند، تأثیرگذار بود.

آیه شریفه »منَْ عمَلَِ صَالحِاً...« مصداق تام زندگی 
ایشان بود. عمری را در تعلیم و تربیت حوزه و دانشگاه 
گــذرانــدنــد و بــا سربلندی از دنیا رفتند. ایــن همان 
»حــیــات طیبه« ای بــود کــه قــرآن وعــده داده اســت. 

زیستی آمیخته با اخلاص، معرفت و عمل صالح.
ایشان جلسات مباحثه را ضــروری می دانستند و 
معتقد بودند هیچ روزی نباید بدون گفت وگوی علمی 

سپری شود.
 ایــن روحــیــه ای بــود کــه در تمام ســال هــای تحصیل 

ــود؛ الگویی کــه در شرایط  و تــدریــس، همراهشان ب
مدرک گرایی امــروز، بیش از همیشه نیازمند احیا 

شدن است.
ــام مــحــمــدبــاقــر)ع( فــرمــودنــد: شــیــعــیــان واقــعــی  ــ ام
کسانی اند که در ستایش یا انتقاد دیــگــران، تغییر 
نکنند و همواره در مسیر رضــای الهی گام بردارند. 
مــرحــوم اســتــاد حشمت پور مــصــداق بــارز ایــن کلام 
ــد. فــــردی کـــه نـــه تــحــت تــأثــیــر ســتــایــش قـــرار  ــودنـ بـ
می گرفتند، نه در مواجهه با انتقاد از مسیر خود 
منحرف مــی شــدنــد. ایــشــان نــمــونــه ای از وارستگی 

حقیقی بودند؛ نه در کلام، بلکه در عمل.

از زبان شاگردان
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معلم  متون دشوار 
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد حسین شریفی، رئیس دانشگاه قم

منشأ اثر بود  
 حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا کریمی والا،

رئیس دانشکده معارف اسلامی دانشگاه قم

ــار مــا بـــود. از آن  ــ ــوادر روزگ اســتــاد حشمت پور بــی تــردیــد از نـ
شخصیت هایی کــه ترکیب علم عمیق، فروتنی در رفــتــار و 

صداقت در زیست را در خود جمع کرده بود. 
هرچند پس از رفتن ایشان سعی کردم از عمق فقدان چنین 
چهره ای در بزرگداشت ایشان بگویم؛ اما هیچ بیانی قادر نیست 

آنچه او بود را تمام و کمال وصف کند. 
نخستین آشنایی من با ایشان به اوایل دهه ۷0 بازمی گردد؛ 
ــام، توفیق یافتم در  حــدود ســال هــای 1۳۷0 یا 1۳۷1. در آن ای
محضرشان به مطالعه مباحث الهیات و برهان شفا بپردازم. 

بخشی از اشارات را نیز نزد ایشان آموختم. 
این ارتباط علمی و معنوی، محدود به سال های تدریس نبود؛ 
تا سال های اخیر نیز گهگاهی خدمتشان می رسیدم، زیارتشان 
می کردم و از محضرشان بهره می بردم. دیدارهایی که همواره 

لبریز از متانت، درک عمیق و آرامش درونی بود.
با اینکه بیش از سه دهه با ایشان در ارتباط بودم، هیچ گاه از 

زبان خودشان نشنیدم که عضو هیئت علمی هستند. 
وقتی بعدها این موضوع را از مسیرهای دیگر شنیدم، تازه به 
عمق فروتنی شان پی بــردم. استاد هیچ گاه اهل خودنمایی یا 
استفاده از عنوان نبود. سکوتی داشــت که از معنا لبریز بود؛ 
سکوتی که بیشتر از هــزاران سخن، دانش و بزرگی اش را فریاد 

می زد.متأسفانه برنامه ای که قرار بود سه ماه پیش 
از رحلت ایشان برای بزرگداشتشان برگزار شود، به 

دلایل مختلف به تأخیر افتاد و فرصت از 
دست رفت.

 ایــن گــونــه بــی مــهــری هــا در قــبــال بــزرگــان، 
در زمــان حیاتشان، همواره جای تأسف 
داشته و دارد. اکنون که دیگر در میان ما 
نیست، سنگینی فقدانش را در فضای 

دانشگاه و حوزه حس می کنیم.
در انتقال مفاهیم پیچیده فلسفی 

نظیر شفا، اشارات، اسفار و قوانین، استادی کم مانند بود. 
او نه تنها خواندن متون دشوار را آموزش می داد، بلکه طعم فهم 
عمیق آن ها را نیز در جان شاگرد می نشاند. تسلطش بر عبارات 
و دقت در واژه گزینی، تجربه  متن خوانی را بدل به تجربه ای 

معنوی می کرد.
امروز وظیفه  خود می دانم که از خداوند متعال بخواهم 
توفیق معرفی و زنـــده نگه داشتن گنجینه ای 
چون او را به ما عطا کند. نسل امروز و فردا، 
بیش از همیشه نیازمند شناخت 
چنین الگوهایی  اســت. الگوهایی 
ــلاق و  ــا اخـ ــش را ب کــه دانـ
فروتنی را با روشن بینی 

درآمیختند.

استاد حشمت پور الگویی تمام عیار از وارستگی، علم و تواضع 
بودند. عمر خود را در راه سربلندی و خدمت به دین گذراندند 
و شخصیتی داشتند که نه تنها در فضای علمی؛ بلکه در میان 

شاگردان و همکارانشان منشأ اثر بودند.
 ایشان انسانی وارسته، متواضع و سرشار از معرفت بودند. از 
دلبستگی های دنیوی رها بودند و هیچ گاه به ظواهر یا جایگاه 
اجتماعی وابسته نبودند. این صفات، ایشان را به الگویی کامل 
برای جامعه علمی و فرهنگی تبدیل کرد؛ شخصیتی که بیش از 

آنکه در کلام معرفی شوند، در عمل دیده می شدند.
َّذیِنَ أوُتوُا  َّذیِنَ آمنَوُا منِکْمُْ واَل َّهُ ال آیه شریفه »یرَفْعَِ الل

ــاتٍ« به بهترین شکل بر زندگی ایشان منطبق  العْلِمَْ درَجََ
اســت. استاد، هم ایمان استوار داشتند و هم دانش 

عمیق و ایــن دو ویــژگــی را در طــول حیات خــود، با 
اخلاص و بدون لحظه ای توقف، به کار گرفتند. 

استاد حشمت پور، نامی که با علم و اخلاق پیوند 
خورده و تا همیشه در یادها باقی خواهند ماند.

از زبان شاگردان
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گنجینه های خرد

 در سایه سار حکمت
استاد حسین لطیفی از خاطرات تلمذ و گنجینه  بی بدیل درس گفتارهای استاد می گوید

ــم آمــــوزه هــــای  ــریـ در حـ
ــاب حــکــمــت و مــعــارف  نـ
اســـــــــلامـــــــــی، اســـــتـــــاد 
ــه تــنــهــا  ــ حـــشـــمـــت پـــور ن
ــادی مـــفـــســـر، کــه  ــ ــتـ ــ اسـ
چراغ دار متون نادر و سترگ اندیشه اسلامی 
بــودنــد. آنــچــه پیش رو داریـــد، روایــتــی است 
گــرانــقــدر از زبــــان اســـتـــاد حــســیــن لطیفی، 
شاگردی که حــدود ۳0 سال پیوسته )1۴0۴–
1۳۷۴( در حلقه درس آن حکیم فرزانه نشست 
و اکنون با زبــان ارادت و دیــده ای آشنا، هماره  
تدریس های استاد و ویژگی های منحصربه فرد 

این گنجینه علمی را روایت می کند. 
شرح همراهی علمی او و فهرست کم نظیر آثار 
تدریس شده استاد، سندی زنــده بر عظمت 

این معلم یگانه است.

بــخــش یــکــم: ســفــرِ تــلــمــذ؛ از نــفــس شــفــا تا ◾
خطابه شفا

اســـتـــاد مــحــمــدحــســیــن حــشــمــت پــور شــایــد 
گمنام ترین حکیم معاصر ایران باشند. یکی 
از بهترین و معتبرترین مدرسان علوم عقلی 
ــران کــه بــســیــاری از کتب مهجور علوم  در ایـ
اسلامی را با تبحر مثال زدنی تدریس کردند که 
از آن جمله می توان به تراث فلسفی، منطقی، 
کلامی، عرفانی، هیئت و نجوم، ریاضیات و 
مانند آن اشــاره کرد. ایشان بیش از پنج دهه 
از عمر شریف خویش را به تحصیل و تدریس 

علوم عقلی و نقلی اختصاص دادند. 
آشنایی بنده بــا اســتــاد بــه نیمه اول دهــه۷0 
بــرمــی گــردد و ایــن آشنایی تــا زمــان رحلت آن 

اســتــاد ادامـــه داشـــت. در ایــن مــدت در 
برخی از دروس استاد شرکت و تلمذ 

ــال ۷۴ شمسی،  داشـــتـــه ام. در سـ
مــبــاحــث مــربــوط بــه »نــفــس« از 
کــتــاب شــفــای بوعلی سینا را از 

یر  محضر مبارک استاد تقر
کردم و این همراهی علمی تا 
زمان رحلت جانگداز استاد، 
ــه ادامــــــه داشــــت.  ــوســت ــی پ
ــه رفــیــق  ــری کـ ــگـ ــق دیـ ــی ــوف ت
راهــمــان شــد، خــدمــتــگــزاری 
به محضر استاد در »بنیاد 
پژوهش های اسلامی آستان 

قـــدس رضـــــوی«  بـــه امـــر تولیت 
محترم آن آستان مقدس، به ویژه 
در اواخـــر عمر شــریــف و پربرکت 

ــاد بـــود. در آن بــنــیــاد، بخشی از  اســت
مباحث منطق شفای ابن سینا، از جمله 

»فن خطابه« و »بحث جدل« را برگزار کردیم 
و ایشان این دروس را در بنیاد بــرای برخی از 
طــلاب، دانشجویان و اساتید منطق تدریس 

مــی فــرمــودنــد. قصد و بــرنــامــه بــر ایــن بــود که 
استاد، مباحث بعدی و دروس دیگری همچون 
»عیون اخبارالرضا)ع(« شیخ صدوق و تفسیر 

»مــجــمــع الــبــیــان« 
مـــرحـــوم طــبــرســی و 
»اساس الاقتباس« 
خواجه نصیرالدین 
طـــوســـی را نــیــز در 
بنیاد تدریس کنند 
ــه مــتــأســفــانــه ایــن  ک
توفیق میسور نشد.

دوم: ◾ بـــــخـــــش 
گنجینه ای که کمتر 

شناخته شد 
ــای  ــارهــ ــ ــت ــ ــف ــ  درس گ
مـــانـــدگـــاری از آثـــار 
مــتــعــددی در عــلــوم 
گوناگون از فلسفه، 

ــان، اخـــلاق، فــقــه، حــدیــث، تفسیر،  کـــلام، عــرف
یاضیات و حتی موسیقی، هیئت  طبیعیات، ر
ــادگــار مــانــده اســت.  و نــجــوم از آن مــرحــوم بــه ی
درزمینه معرفی این آثــار گرانسنگ، اگرچه در 
برخی مصاحبه های منتشرشده از اســتــاد در 
فضای مجازی، نکاتی توسط اساتید، دوستان و 
علاقه مندان به ایشان بیان شده، اما بنده کمتر 
دیده ام که به طور خاص درباره »درس گفتارهای« 

ایشان سخنی گفته شده باشد.

 بخش ســـوم: مــیــراثــی بی همتا در تدریس ◾
متون نادر 

ــن  ــای مــنــحــصــربــه فــرد ای ــی هـ ــژگـ در بـــیـــان ویـ
ــا در  ــارهــ ــ ــت ــ ــف ــ درس گ
ــی از  ــســت ــی ادامــــــــه ل
ایــن مــبــاحــث درســی 
تــقــدیــم خــواهــد شد 
ــمــــل بـــر  ــ ــت کــــــه مــــشــ
۵0 مــتــن  ــیـــش از  بـ
تــدریــس شــده توسط 
اســتــاد اســت. برخی 
از ایــن درس گفتارها 
دارای ویــژگــی خاص 
و مــنــحــصــربــه فــردی 
ــد. خـــــود  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ هـ
استاد بارها تصریح 
ــن  ــد: »ای مــی فــرمــودن
ــون را اگــــــر مــن  ــ ــت ــ م
ــم،  ــنـ ــکـ تــــــدریــــــس نـ
ــرد«. واقــعــاً هم  دیــگــران تــدریــس نخواهند کـ
ــود. اســتــاد برخی از متونی  بــه همین شکل ب
را تــدریــس کــردنــد کــه شــایــد بــتــوان گــفــت در 
ــر، ســابــقــه تــدریــس  طـــول تــاریــخ تــألــیــف آن اثـ
آن را در هیچ شهر یا محفلی ســراغ نداریم. 
اســـتـــاد بـــارهـــا ســـر درس یـــا در اوقــــات دیــگــر 
می فرمودند دیشب نخوابیدم تا متوجه شوم 
ایــن دو ســطــر ســخــنــان چــه مــی خــواهــد بــه ما 
 بگوید و گاهی نیز با ناراحتی از ابن سینا یاد

 می کردند.
بنده بارها از استاد شنیدم که می فرمودند: 
ابن سینا در انتهای اشارات گفته است عمداً 
این مطالب را سنگین نوشته ام، زیرا 
ــــد؛ یـــک گـــروه  ــســان هــا ســـه گــــروه ان ان
کسانی هستند که استعداد خوبی 
ــن عــلــوم  ــ ــر وارد ای ــ ــد؛ اگ ــ ــدارن ــ ن
ــدون ایــنــکــه تصمیم  ــ شــونــد، ب
ــد، مــنــحــرف  ــاشــن داشـــتـــه ب
می شوند. به همین دلیل 
طــوری نوشته ام که این ها 
نفهمند، منصرف شوند 
ــد. گـــروهـــی دیــگــر  ــرونـ و بـ
ــداد  ــعـ ــتـ هــســتــنــد کــــه اسـ
خــوبــی دارنـــد امــا بــه دنبال 
مقام هستند و می خواهند 
ــاده  ــر سـ ــ ــادی کــنــنــد. اگ ــیـ شـ
می نوشتم این ها با علم سوار 
مـــردم مــی شــدنــد. گـــروه سومی 
هستند که هم استعداد دارنــد و هم 
قربت الی الله درس می خوانند. این 
ــرای آن هــا نــوشــتــه ام. در نهایت هم  کتاب را ب
کسانی را که این کتاب را به دسته های اول و 

دوم آموزش بدهد، نفرین می کند.

توفیق دیگری که رفیق راهمان 
شد، خدمتگزاری به محضر 

استاد در »بنیاد پژوهش های اسلامی 
آستان قدس رضوی«  به امر تولیت 
محترم آن آستان مقدس، به ویژه در 

اواخر عمر شریف و پربرکت استاد بود. 
در آن بنیاد، بخشی از مباحث منطق 

شفای ابن سینا، از جمله »فن خطابه« و 
»بحث جدل« را برگزار کردیم و ایشان 

این دروس را در بنیاد برای برخی 
از طلاب، دانشجویان و اساتید منطق 

تدریس می فرمودند.
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نکته شایان ذکر اینکه، وقتی از »آثار« استاد سخن می گوییم، 
مــراد اصلی همین درس گفتارهای ارزشمند ایشان و برخی 
دستنوشته های استاد است که تاکنون منتشر نشده اند. البته 
از استاد آثار مکتوبی که چاپ شده باشد تنها چند مقاله و دو 
سه اثر که برگرفته از درس گفتارهای ایشان بوده است تدوین و 
توسط برخی ناشران منتشر شده است، ولی تا آنجایی که بنده 
اطلاع دارم؛ یعنی بارها از استاد شنیده ام ایشان از نشر آن آثار 
رضایت خاطری نداشته اند و می فرمودند بسیاری از مباحث 
درس گفتارشان تقطیع شده است و امیدوار بودند آثارشان 
از سوی بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی منتشر شود 
و ظاهراً این مسئله را در برخی از مصاحبه هایشان اذعــان و 
تصریح کردند. شوربختانه در این مورد، یعنی تدوین آثارشان 
بسیاری بوده اند که درس گفتارهای استاد را به نام خود به عنوان 
پایان نامه و یا اثر تألیفی چاپ و منتشر کرده اند. اما با توجه به 
زهد و بی اعتنایی به نام و نشان، برای ایشان مهم نبود کسی 
آثارشان را به نام خود بنامد و هیچ برخورد بدی با این افراد 
نداشتند. البته در یکی دو مورد استاد بسیار دلگیر، ناراحت و 
ناراضی بودند. یکی تقریرات درس آیت الله العظمی میلانی)ره( 
بوده است که یکی از هم دوره ای هایش از ایشان برای مطالعه به 
امانت می گیرد و هیچ وقت عودت نداد. دوم اینکه  استاد برای 
شخص معلوم الحالی تدریس خصوصی داشتند و این دروس 
ظاهراً ضبط هم می شده و او پس از استخراج مطالب و تدوین 
دروس و ثبت به نام خویش، نوارهای صوتی دروس مربوط را از 

بین می برد. 
در اینجا به معرفی اجمالی برخی از آثــاری که استاد در طول 
حیاتشان تــدریــس کــرده انــد، مــی پــردازیــم و در پــایــان در یک 
طبقه بندی دانشی، کل متون تراثی اسلامی را که توسط استاد 

تدریس شده است نشان خواهیم داد.
 
از »منطق شفا« تا »رساله وجود«   ◾

ــار مهم منطقی کتاب سترگ شفای ابن سینا که  یکی از آث
تاکنون کمتر مــورد توجه قــرار گرفته یا به عبارتی بیشتر در 
حاشیه مانده، »منطق شفا« است. این اثر جزو متون بنیادین 
فلسفه و منطق اسلامی محسوب می شود، اما تا به امروز شاهد 
نبوده ایم کسی روی آن شرح، حاشیه، ترجمه یا تعلیقی ارائه 
دهد. در این میان، استاد حشمت پور)ره( موفق به تدریس این 
اثر شدند و از خود گنجینه ای ارزشمند به یادگار گذاشتند. این 
گفتارها اهمیت بسزایی برای استادان و دانشجویان فلسفه 
و منطق دارد. تاکنون هیچ  کس ایــن اثــر منطق ابن سینا را از 
زمان تألیف تا به امروز به  صورت عمیق و جامع شرح یا تحلیل 
نکرده است. البته باید اشاره کرد یکی از دلایل این عدم توجه، 
دشواری ذاتی این اثر است. استاد بارها در طول تدریس به این 
موضوع اشاره کردند که ابن سینا مباحث منطقی را با استفاده 
از اصطلاحات و امارات بسیار پیچیده مطرح کرده است. گاهی 
اوقات نقل هایی در فضای مجازی از انتقادهای استاد نسبت به 
ابن سینا دیده یا شنیده شده است، اما باید تأکید کرد این گونه 
برداشت ها نه تنها از گفتارهای مستقیم استاد نشأت نگرفته، 
بلکه بیشتر نتیجه تفسیرهای غلط یا بیرون از زمینه گفتار 
ایشان اســت. استاد صرفاً به خاطر سختی و پیچیدگی این 
متن، گاهی نظراتی را برجسته می کردند، بدون آنکه منظورشان 

تعرض به ابن سینا باشد.
استاد بارها یــادآور می شدند روزانــه ساعات زیــادی را صرف 
فهم دقیق مطالب این اثر می کردند و بسیاری از مباحث آن به 
حدی دشوار بود که حتی پس از وقت های طولانی تأمل، منظور 
ابن سینا کاملاً روشن نمی شد. این امر خود مؤید آن است که 
»منطق شفا« یکی از متون مشکل آفرین و بغرنج تاریخ فلسفه 
و منطق اسلامی محسوب می شود. ضمن اینکه باید توجه 

داشــت، این نوع نگارش دشــوار خصوصیت اصلی این گونه 
متون بوده و فقط مختص »منطق شفا« نیست. این اثر شامل ۹ 
فن است که هر کدام با دقت و عمیق توسط استاد تدریس شده 
و در قالب گفتارهایی به یادگار مانده است. فن اول در مدخل 
منطق یا همان »ایساغوجی« اســت که دربــاره فایده )هدف 
علم(، موضوع علم منطق و مباحث کلیات پنج گانه صحبت 
می کند. فن دوم به مقولات اختصاص دارد و در آن اجناس 
عالی و ماهیات ممکنه مــورد بررسی قــرار می گیرند. فن سوم 
شامل قضایای منطقی است. فن چهارم به تحلیلات می پردازد 
و در آن صورت مطلق و انواع آن مورد بحث قرار می گیرد. فن 
پنجم نیز در تحلیلات دوم است، جایی که برهان یعنی قیاسی 
که مقدماتش قضایای یقینی باشد مورد تحلیل قرار می گیرد. 
فن ششم به قیاس جدلی می پردازد و فن هفتم به مغالطه ها 
و انــواع آن. فن هشتم به مباحث هستی شناسی اختصاص 
دارد و فن نهم آخرین بخش این اثر را تشکیل می دهد و درباره 
شعر، تعریف آن، انواع صنایع شعری و اغراض کلی شاعران 

صحبت می کند.
بنابراین »منطق شفا« این ۹ فن را در بر دارد و استاد تمامی 

این فنون را تدریس کرده اند، به جز مبحث قیاس که در سال 
1۴0۳ حدوداً نصف این کتاب تدریس شد و پس از آن به  سبب 
بیماری و در نهایت فوت استاد، این دوره به اتمام نرسید. این 
گفتارها، یادگاری باارزش از استاد هستند که در اختیار ما قرار 
گرفته و می توانند نقطه عطفی در فهم عمیق تر »منطق شفا« 

و متون منطقی- فلسفی قرار گیرند.
الهیات »شفا« از جمله آثار مهمی که از استاد به یادگار مانده 
و تدریس فرمودند، الهیات شفاست. ایــن بحث به عنوان 
یکی از مهم ترین مباحثی که از استاد به یادگار مانده، دارای 
اهمیت بالایی است. همچنین این بحث یکی از بنیادی ترین 
و عمیق ترین بخش های خــود کتاب »الشفا« نیز محسوب 
می شود. لازم به ذکر است کتاب »الشفا« تنها شامل الهیات 
نیست، بلکه این کتاب مشتمل بر 10مقاله است که استاد 
موفق به تدریس تمامی این 10مقاله شدند و از خود به یادگار 
گذاشتند. این امر حاکی از عمق دانش و تسلط استاد بر کلیه 

بخش های این اثر است.
ــار فلسفی ابن سینا، کتاب »اشـــارات و  یکی از مهم ترین آث
تنبیهات« بوده که مورد توجه بسیاری از استادان فلسفه قرار 

 درس گفتارهای ارزشمندی که به یادگار مانده اند



حکیم وارسته |  خرداد  1404 1818
گنجینه های خرد

گرفته اســت. این کتاب شامل بخش های منطق، 
لــهــیــات بـــوده و دارای آرای عمیق و  طبیعیات و ا
نوآورانه ای درباره موضوعات فلسفی است. خواجه 
نصیرالدین طوسی، فخرالدین رازی و دیــگــران بر 
این اثر شرح نوشته اند. کتاب »اشــارات« در حوزه 
منطق دارای 10 نمط است که هر کدام به مباحثی 
خاص می پردازند از جمله مقدمه، کلیات خمس، 
حد و رسم و تعریف، قضایا، تناقض، انواع قضایا 
از لحاظ مــاده و صـــورت، اســتــدلال هــا، قیاس های 
شــرطــی، عــلــوم بــرهــانــی و قــیــاس هــای مــغــالــطــه ای. 
همان  طــور که گفته شــد، کتاب »اشـــارات« شامل 
سه بخش اصلی منطق، طبیعیات و الهیات است. 
بخش الهیات نیز بر اساس 10نمط تنظیم شده که 
سه نمط اول مربوط به مباحث طبیعی و بقیه به 
مباحث در حوزه الهیات است. استاد حشمت پور 
تمامی این 10نمط را تدریس کرده اند و درس های 
ایشان در این زمینه به  صورت گفتارهای ضبط  شده 

موجود است.
از دیــگــر آثـــار ابن سینا کــه اســتــاد حشمت پور به 
آن پرداخته اند، کتاب »نجات« اســت. این کتاب 
خلاصه ای از کتاب مشهور »شفا« اســت. با این 
تفاوت که »نجات« در 11بــاب تنظیم شده است. 
استاد حشمت پور بیشتر در تدریس ایــن کتاب، 
به بخش های چهارم، پنجم و ششم پرداخته اند 
که مربوط به مباحث نفس می شود. علاوه بر این، 
استاد رساله ای کوتاه اما عمیق از ابن سینا به نام 
»رساله عشق« را نیز تدریس کرده اند. این رساله در 

مجموعه رسائل ابن سینا آمده و به موضوع عشق 
از دیدگاه فلسفی می پردازد.

ــاری کــه اســتــاد حــشــمــت پــور تــدریــس  ــ از جمله آث
داشتند، کتاب »الــشــواهــد الربوبیة فــی المناهج 
السلوکیة« اســت که یکی از آثــار مهم و تألیفات 
ملاصدرا محسوب می شود. این کتاب دوره ای کامل 
و جامع یا شاید بتوان گفت خلاصه ای از حکمت 
متعالیه است که به اثبات توحید و نبوت می پردازد. 
ساختار این کتاب شامل پنج »مشهد« است؛ هر 
مشهد از چندین »شاهد« تشکیل شده و هر یک 
از شاهدها نیز در قالب چند »اشراق« تنظیم شده 
است. استاد حشمت پور توانستند تمامی این پنج 
مشهد به  همراه تمامی شاهدها و مباحث اشراقی 

این اثر را به صورت کامل و دقیق تدریس کنند.
یکی دیگر از آثــار ملاصدرا که استاد حشمت پور 
تدریس کــردنــد، کتاب »الأســفــار الأربــعــة« است. 
این کتاب یکی از مهم ترین آثار فلسفی است که 
ملاصدرا در آن نظام فلسفی خــود را تبیین کرده 
ــاری اســت کــه در حــوزه هــای علمیه و  و یکی از آثـ
دانشگاهی مورد توجه قرار می گیرد و بخش هایی 
از مباحث آن به صورت پراکنده تدریس می شود. 
استاد حشمت پور تا جایی که بنده اطــلاع دارم، 
جلدهای ششم و هفتم )از مجلدات نه گانه اسفار( 
این اثر را تدریس کردند. این دو جلد شامل سفر 
سوم »الأسفار« است که ملاصدرا در آن به بررسی 
مباحث مربوط به افعال حق  تعالی، علم خداوند 
متعال و مباحث الهیات بمعنی الاخص پرداخته 

است. استاد توانستند این مجلدات را به طور کامل 
و دقیق تدریس کنند. البته بنده از تدریس سایر 

مجلدات اسفار اربعه اطلاعی ندارم.
 از جمله آثــار فلسفی دیگری که از مجموعه آثار 
ملاصدراست، می توان به »اسرار الآیات«، »رساله 

حدوث« و »کتاب مبدأ و معاد« اشاره کرد. 
همچنین از دیگر آثار فلسفی که استاد حشمت پور 
تدریس کردند، کتاب »حکمت الاشراق« سهروردی 
است. ایشان همچنین کتاب »التلويحات اللوحیة 
و العرشیة« از سهروردی را تدریس داشتند و علاوه 
بر آن، کتاب »شرح منظومه« اثر ملاهادی سبزواری 

را نیز در دستور کار قرار دادند.
کتاب های »رساله سبیل الرشاد« و »رساله وجود« 
از آثــار فیلسوفان مکتب فلسفی تهران از جمله 
آقاعلی زنوزی را نیز استاد تدریس کردند. یکی از 
آثار دیگر فلسفی که ایشان تدریس کرده اند، کتاب 

»المله« اثر ابوالنصر فارابی بوده است.
در حـــوزه دانـــش کــلام نیز اســتــاد مــتــون متعددی 
از دانــش کــلام اسلامی را تدریس کردند از جمله 
ثــر تأثیرگذار علامه حلی یعنی کشف  مهم ترین ا
المراد که شرحی است بر تجرید الاعتقاد خواجه 
نصیرالدین طوسی و نیز دو اثــر گرانبهای فیاض 
لاهیجی یعنی شوارق الالهام  و گوهر مراد و آثاری 
چون نقد المحصل  اثر خواجه نصیر الدین طوسی 
و شــرح المواقف تألیف مرحوم ایجی که شرحی 
است بر تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی 

و کتاب طلب و اراده تألیف غروی اصفهانی.
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یک طبقه بندی دانشی فهرست وار برای معرفی سلسله درس گفتارهای 
استاد حشمت پور)ره( به استادان، دانشجویان، طلاب و محققان علوم 

اسلامی ارائه می شود.

سلسله درس گفتارهای فلسفی◾
-  کتاب الملة )فارابی(؛ کتاب شفاء )ابن سینا( شامل طبیعیات شفاء، 

مباحث نفس الشفاء، الهیات شفاء؛ کتاب نجات )ابن سینا(
 - بخش نفس 

- الاشارات و التنبیهات )ابن سینا( 
- تلویحات )سهروردی( 

- حکمت اشراق )سهروردی( 
-  طب روحانی 

- حکمت علمی )زکریای رازی( 
- اسرار الآیات )ملاصدرا( 
- اسفار الاربعه )ملاصدرا(

 - رسالة الحدوث )ملاصدرا( 
- شواهد الربوبیه )ملاصدرا(
 - مبدأ و المعاد )ملاصدرا( 

- شرح منظومه )حکیم سبزواری(
 - رساله سبیل الرشاد )آقاعلی مدرس طهرانی( 

- رسالة فه مباحث الحمل )آقاعلی مدرس طهرانی(
 - رساله وجود رابط )آقاعلی مدرس طهرانی(

سلسله درس گفتارهای منطقی◾
 - منطق شفاء )ابن سینا(: شامل مدخل )ایساغوجی(، مقولات شفاء، 
عبارت شفاء، برهان شفا، جدل شفاء، شفاء، قیاس شفاء، خطابه شفاء، 

سفسطه شفاء و شعر شفاء.
- منطق اشارات و تنبیهات )ابن سینا(

-  منطق منظومه )حکیم سبزواری(

سلسله درس گفتارهای عرفانی و اخلاقی◾
 -  تمهید القواعد )ابن ترکه(

 - رساله عشق )ابن سینا(
 - شرح منازل السائرین )خواجه عبدالله انصاری(

 - الذرّیعَة الی مکارم الشریعة )راغب اصفهانی(

 سلسله درس گفتارهای کلامی ◾
-   طلب و اراده )غروی اصفهانی(

 - نقد المحصل )خواجه نصیرالدین طوسی( 
- شرح المواقف )مرحوم ایجی( 

- کشف المراد )علامه حلی( 
- شوارق الالهام )فیاض لاهیجی( 

- گوهر مراد )فیاض لاهیجی(

سلسله درس گفتارهای حدیثی ◾
-  صحیفه سجادیه 

- لوامع الأنوار )محمدباقر بن محمد حسینی شیرازی(
 - شرح توحید صدوق )قاضی سعید قمی(

 - شرح اصول کافی )ملاصدرا(
 - علل الشرائع  )شیخ صدوق(

 
سلسله درس گفتارهای تفسیری◾

 -  مجمع البیان )شیخ طبرسی(
 - زبدة البیان )مقدس اردبیلی(

 سلسله درس گفتارهای فقهی و اصولی◾
 -  نهایة الدرایة )غروی اصفهانی(

سلسله درس گفتارهای علم حساب و ریاضیات◾
 -  حساب شفاء )ابن سینا(

 - ریاضیات شفاء )ابن سینا( - خلاصه الحساب )شیخ بهایی(
 
سلسله درس گفتارهای هیئت و نجوم◾

 -  تحریر الاکُر ثاوذوسیوس )خواجه نصیرالدین طوسی( 
- تحریر الاکُر مانالاوس )خواجه نصیرالدین طوسی(.

این فهرست تنها گواهی کوچک از عظمت علمی استادی است که 
عمرش را به احیای گوهرهای فراموش  شده  اندیشه  اسلامی سپری کرد. 

 فهرست درخشان سلسله درس گفتارهای استاد حشمت پور
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سرو های حکمت به سوگ سرو قد علم
استاد محمدحسین حشمت پور، مردی که بدون سخن گفتن، بزرگ ترین درس حکمت را زندگی کرد

در خلوت کوچه های گمنام مشهد و قم، مردی می رفت 
که تاریخ فلسفه رسمش نکرده بود، اما نفس هایش 
ــد. محمدحسین  ــودن ــای نــانــوشــتــه حکمت ب ــ واژه هـ
حشمت پور، اندیشمندی بی آلایش بود که فلسفه 
را از حــصــار بــحــث هــای انــتــزاعــی رهــانــیــد و بــه خاک 
زندگی کشاند. در روزگاری که تفکر گاه به مجادله ای 

خشک تبدیل می شود، او حکمت را با سکوت عمل 
می آموزاند.  

ــرواز این  دهــه آخــر اردیبهشت امسال، وقتی خبر پ
استاد بی تکلف در فضای مجازی پیچید، نه فقط 
یا را  حلقه های فلسفی، هر آنکه طعم معرفت بی ر
چشیده بـــود، ســوگــوار نشست. حکیمان زمـــان در 

پیام هایی کم نظیر، از مردی گفتند که حکمت را نه در 
کتاب ها، که در نگاه آرام و قدم های اندازه گیرش معنا 

کرده بود.
در ادامه، روایتی از این خاموشی پرصدا را می خوانید؛ 
ندایی که از حاشیه های گمنام تا متن جامعه فلسفی 

طنین انداخت. 

فقیهی بی ردا

وحدت گرای سه جریان حکمت در مسیر الهی

حسرت نشناختن

آیـــــــت الله مــحــمــدمــهــدی 
شــب زنــده دار، دبیر شــورای 
عالی حــوزه هــای علمیه، در 
آغاز درس خارج اصول فقه 
ــه مــنــاســبــت رحلت  خـــود ب
استاد محمدحسین حشمت پور، به تبیین ابعاد 

شخصیتی این استاد فقید پرداختند.
معظم له با اشاره به سوابق درخشان علمی مرحوم 
حشمت پور تصریح کردند: »جناب حجت الاسلام 
والمسلمین حشمت پور از فضلای باسابقه حوزه 

علمیه بودند که اگرچه لباس روحانیت نپوشیده 
بودند، ولی مرد بسیار فاضلی بودند«.

ایشان با برشمردن ویژگی های علمی استاد فقید 
خــاطــرنــشــان کــردنــد: »یـــک دوره درس حضرت 
آیت الله العظمی وحید را خوب تقریر نموده بودند. 
در علوم مختلف هم ایشان مسلط بودند. در این 
اواخر بیشتر عهده دار تدریس علوم عقلی و برخی 

علوم دیگر با صلاحیت های لازم بودند«.
آیت الله شب زنده دار در بخش دیگری از سخنان 
خــود بــه ویــژگــی هــای اخــلاقــی و عــبــادی ایــن استاد 

فقید اشــاره کــرده و تأکید کردند: »ایشان بسیار 
مرد باتقوا و مهذبی بودند. حتی نمازهای صبح را 
ایشان در مسجد اقامه می کردند. بسیار مقید به 
آداب شریعت بودند. رضوان الهی بر ایشان باد«.

ــگــاه مــمــتــاز مــرحــوم  ــات حــاکــی از جــای ــان ــی ایـــن ب
حشمت پور در تلفیق برجستگی های علمی با 
فضائل اخلاقی و الــتــزام عملی به احکام شرعی 
ــا ایــنــکــه پــوشــش رسمی  اســـت. شخصیتی کــه ب
روحانیت نداشت، به الگویی جامع از عالم ربانی 

تبدیل شده بود.

آیـــــــــــــــت الله الــــعــــظــــمــــی 
ــوادی آمــلــی در  عــبــدالله جــ
ــذشـــت اســتــاد  پــیــامــی درگـ
محمدحسین حشمت پور 
را تسلیت گفته و فرمودند: 
»اکــنــون کــه در جــوار بــارگــاه ملکوتی امیرمؤمنان 
علی بن ابیطالب )عليه افضل صلوات المصلين( 
ــت حــکــیــم الــهــی  ــذشــ ــ هــســتــیــم خـــبـــر تـــلـــخ درگ
و حکمت مدار و حکمت پـــژوه اســلامــی مرحوم 
حشمت پور را شنیدیم و ایــن سانحه تلخ بسیار 

ناگوار بود«.
ایشان به ویژگی منحصر به فرد مرحوم حشمت پور 
نیز اشاره و بیان کردند: »خصوصیت این بزرگمرد 
ایــن بــود کــه تــوانــســت حکمت مــشــاء و اشـــراق و 

حکمت متعالیه را کنار هم جمع کند تا راهیان 
راه های متنوع که توفیق شاگردی ایشان را داشتند 
هر کدام از شعبه خاصی در متن صراط مستقیم 

به بارگاه قرب الهی بار یابند«.
معظم له در ادامـــه بــا تقسیم بندی ســه گــانــه ای 
از مسیرهای حکمی تأکید کــردنــد: »اگـــر کسی 
توانست هر سه راه را جمع کند طوبی له و حسن 
مأب، دو راه از این سه را جمع کند هنیئا له، یک راه 
از این راه های سه گانه را طی کند، کار نیکو و حسنه 

خوبی است« 
 آیــت الله العظمی عبدالله جـــوادی آملی سپس 
افزودند: »آن مرحوم، واجد همه این خصوصیات 

بودند که رضوان خدا بر او باد! 
به هر تقدیر همه ایــن حکمت مداران و حکمت 

پژوه، مدیون کوشش جامع نگری این بزرگ استاد 
حوزه علمیه قم بودند«. 

آیت الله العظمی جوادی آملی در پایان پیام خود، 
از تلاش های استاد حشمت پور به عنوان میراثی 
ماندگار برای جامعه  حکمت پژوه یاد کردند و آرزو 
کردند: »امیدواریم ذات اقدس الهی حشر ایشان 
را با اولیای الهی قرار بدهد، به بازماندگان گرامی و 
بزرگوار ایشان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت کند 
و شاگران عزیز و ارجمندشان، راهیان صحیح راه 

این فقید سعید بشوند«.
این پیام، گویای جایگاه بی بدیل مرحوم حشمت پور 
در جمع بندی مکاتب مختلف فلسفی و نقش 
ایشان در هدایتِ طالبان حکمت به سوی سلوک 

علمی متوازن است.

ــدی هــــــادوی  ــهــ ــ آیـــــــت الله م
تــهــرانــی از اســاتــیــد برجسته 
حــوزه  علمیه نیز در پیامی به 
مناسبت درگــذشــت استاد 
محمدحسین حشمت پور، 
ایــن ضایعه  علمی را تسلیت گفت. معظم له فرمود: 
»ارتــحــال عالم زاهــد و سالک متخلق مرحوم استاد 

محمدحسین حشمت پور طاب ثراه موجب اندوهی 
همراه با حسرت شد«.

ایشان در بخش دیگری از پیام خود با بیان احساس 
دوگانه  خود نسبت به این رحلت فرمود: »انــدوه در از 
دست  دادن استادی توانمند و متواضع و حسرت در 
کم توجهی به این شخصیت در ایام حیاتش. آن بزرگوار 
سال های متمادی در علوم عقلیه تدریس و شاگردان 

بسیاری تربیت کرد«.این پیام از سویی بیانگر جایگاه 
ممتاز مرحوم حشمت پور در تلفیق زهد و دانش است و 
از سوی دیگر حاکی از غفلت جامعه  علمی از بزرگداشت 
چنین شخصیت های برجسته ای در دوران حیاتشان 
است. تأکید بر تواضع و توانمندی علمی استاد فقید، 
تصویری جامع از عالمی را ترسیم می کند که هم در علم 

سرآمد بود و هم در اخلاق نمونه.
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سایه ای از حکمت، در گذر زمان فرو نشست

حکیمی از تبار فروتنی

حکیم متعهد

پارسایی و پیگیری علمی؛ سیره حکمت آموز

سلوک عقل و تقوا

ــت الله ســـیـــدهـــاشـــم حــســیــنــی  ــ ــ آی
بـــوشـــهـــری، رئــیــس شـــــورای عــالــی 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز 
در پیامی فرمود: »درگذشت استاد 
فــرزانــه و حکیم فرهیخته، جناب 
ــای محمدحسین حشمت پور،  آق

موجب تأسف و تألم گردید«.
ایشان در بخشی از پیام خــود با تأکید بر نقش علمی و 
اخلاقی مرحوم حشمت پور تصریح کرد: »آن مرحوم، نقشی 
مؤثر در تعالی علمی و معرفتی دانــش فلسفه و حکمت 
اسلامی در حوزه و دانشگاه داشت و اندیشمندان و تلامذه 

بسیاری را در این علوم پرورش داد«.

رئیس شــورای عالی جامعه مدرسین حــوزه علمیه قم در 
ادامــه با برشمردن ویژگی های اخلاقی آن مرحوم افــزود: 
»ایشان با سلوک ساده زیستانه و خضوع و متانت خود، 
علاوه بر استادی حکمت و فلسفه، معلم تعبدّ، تدینّ، زهد 
و اخلاق و نمونه ای ممتاز از اندیشمندان اسلامی در دوران 

معاصر بود«.

ــی در  ــ ــرافـ ــ آیــــــت الله عـــلـــیـــرضـــا اعـ
پیامی درگــذشــت اســتــاد فــاضــل و 
دانشمند گرانقدر، محمدحسین 
حــشــمــت پــور را تــســلــیــت گــفــت و 
بیان کــرد: »آن اندیشمند فرزانه 
ــزون بـــر مـــراتـــب فــضــل و کــمــال  ــ افـ

علمی و سال ها تــلاش بــرای تربیت شــاگــردان برجسته 
در علوم اسلامی و فلسفه الهی در حــوزه علمیه و نیز 
ــژگــی هــای شخصیتی و فضیلت های  ــشــگــاه، از وی ن دا
 اخلاقی چون تواضع و فروتنی، مناعت طبع و دنیا گریزی 

برخوردار بود«.
ــام خــود  ــی ــه پ ــ ــر حـــوزه هـــای عــلــمــیــه کــشــور در ادامـ مــدی

ــود به  ــاری از خــ ــانـــدگـ تــصــریــح کــــرد: »ایـــشـــان آثــــار مـ
ــای گـــــــذارد و بـــدیـــنـــســـان چــــهــــره ای مـــانـــدگـــار در  ــ جـ
ــد و ان شـــــاءالله  ــانـ ــور خـــواهـــد مـ ــشـ ــمــی کـ جـــامـــعـــه عــل
ــراز و مـــأجـــور خـــواهـــد بــود  ــرافـ در پــیــشــگــاه خـــداونـــد سـ
 و حـــوزه علمیه مــقــام والای آن فقید سعید را گــرامــی 

می دارد«.

آیــت الله علی اکبر صــادقــی رشــاد، 
ــمــی فــلــســفــه  ــیـــس انـــجـــمـــن عــل رئـ
اســلامــی حـــوزه عــلــمــیــه، در ادامـــه 
پــیــام هــای تسلیت علما و اساتید 
حــوزه و دانشگاه، با انتشار پیامی 
درگــذشــت اســتــاد فــرزانــه حکمت 

اسلامی، مرحوم محمدحسین حشمت پور را تسلیت 
گفت. وی با ابراز تأثر عمیق از این ضایعه علمی تصریح 
فرمود: »خبر درگذشت مــدرس مبرز حکمت و فلسفه  
اسلامی، استاد محمدحسین حشمت پور)قدس سره(، 

مایه  تأسف گردید«.
رئــیــس انجمن فلسفه اســلامــی بــا تجلیل از خدمات 

علمی و اخلاقی آن مرحوم افزود: »این فاضل فرهیخته 
همه  عمر خــویــش را صــرف تــدریــس حکمت و تربیت 
ــد و پــارســایــی،  ــرد. زهـ ــ ــان ک ــلاب و دانــشــجــوی ــفــوس طـ ن
ــیــرایــگــی،  ــع و بــی پ ــواضـ ــی، تـ ــایـ ــی ریـ صـــفـــای بـــاطـــن و بـ
ــارز و اخـــلاق برجسته ایــن اســتــاد متبحر  از اوصـــاف بـ

 بود«.

آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
پیامی درگذشت استاد فرزانه حکمت 
ــی، مـــرحـــوم مــحــمــدحــســیــن  ــلامــ اســ
حشمت پور را تسلیت گــفــت. او با 
اشاره به آشنایی دیرینه با آن مرحوم 

بیان کرد: »سالیان متمادی ایشان را می شناختم و صفاتی 
چــون فروتنی، مناعت طبع، پارسایی، اهتمام به تعلیم و 
تلاش علمیِ پیگیر در حوزه و دانشگاه، از ویژگی های برجسته  

ایشان بود«.
ایشان با بیان این نکته که فقدان چنین اساتیدی ضایعه ای 
جبران ناپذیر اســت، افـــزود: »اینجانب ایــن مصیبت را به 

خانواده  مکرم، بستگان، شاگردان و علاقه مندان آن فقید 
سعید تسلیت عــرض می نمایم و از خــداونــد متعال، علوّ 
درجات برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت 

دارم«.
حیات علمیِ آمیخته با فضیلت های اخلاقی، میراثی است که 
نه مرگ می شناسد و نه زمانه ای آن را به فراموشی می سپارد.

آیــــت الله مــصــطــفــی مــحــقــق دامــــاد، 
رئیس مطالعات اسلامی فرهنگستان 
علوم و از اساتید نامی حــوزه، با بیان 
ــت اســتــاد  ــذشــ ــ تـــأثـــر عــمــیــق از درگ
حکیم  حشمت پور،  محمدحسین 
وارسته و فیلسوف برجسته معاصر، 

ــاره بــه جایگاه علمی  پیامی را صـــادر کــردنــد. ایــشــان بــا اشـ
و اخــلاقــی مــرحــوم حــشــمــت پــور، فــرمــودنــد: »بدینوسیله 
رحلت اسفناک عالم عــادل و سالک متخلق مرحوم استاد 
محمدحسین حشمت پور طاب ثــراه را به اربــاب فضیلت و 
تقوا، شاگردان، دوستان، بازماندگان و بستگان سوگوار ایشان 

تسلیت عرض می کنم«.  

ایشان در ادامه با تأکید بر نقش تربیتی و علمی آن مرحوم، 
ــد: »آن بــزرگــوار ســال هــای متمادی در علوم عقلیه  ــزودن اف

تدریس و شاگردان برازنده ای تربیت کرد «.
حکمت راستین، آن است که از کتاب ها به جان ها جاری شود 
و استاد حشمت پور، چنان زیست که این انتقال را در سایه  

سلوک علمی و اخلاقی محقق سازد.

مرثیه حکمت
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معلمی که شمع وجودش، روشنگر راه حقیقت بود

عقل سلیم، نفس مطمئن

حکیم عصر حیرت

حکمت زاهدانه؛ آینه ای از علم و عمل

آیـــــت الله حــســن رمــضــانــی، 
ــلــســفــه و عـــرفـــان  ــاد ف ــ ــت اســ
اســلامــی و شــاگــرد برجسته 
ــی، با  ــل عــلامــه حـــســـن زاده آم
صــدور پیامی، رحلت استاد 
محمدحسین حشمت پور، عضو هیئت علمی گروه 

فلسفه اسلامی دانشگاه قم را تسلیت گفت.
او بیان کرد: »اینجانب ارتحال ملکوتی این استاد کم نظیر 
را که در منقول و معقول تدربی ویژه داشت و سالیانی را 
چه در حوزه علمیه مشهد مقدس رضوی و چه در حوزه 
مبارکه قم منور معصومی خالصانه و دور از هر گونه تکلف 
و تصنعی به تدریس و تعلیم اشتغال داشت و جمع 

کثیری را از شمع وجود خویش بهره مند می ساخت به 
تمام شاگردان و علاقه مندان ایشان خصوصاً بیت مکرم 
و صبورشان تسلیت عرض نموده و برایشان صبر جمیل 
و اجر جزیل و برای آن استاد فرهیخته و وارسته و به حق 
پیوسته رحمت و غفران ویژه الهی را از درگــاه حضرت 

احدیت درخواست می کنم«.

حجت الاسلام والمسلمین 
مرتضی جــوادی آملی نیز 
در پیامی عمیق، درگذشت 
استاد گرانمایه و صاحب 
کــرســی در انــدیــشــه علوم 
عقلی، استاد محمدحسین حشمت پور را تسلیت 

گفت.
ایشان در بــدو امــر فــرمــود: »بحق فقدان استاد 
گــرانــمــایــه و صــاحــب کــرســی در انــديــشــه علوم 
عقلی جــنــاب اســتــاد آقـــای حــاج محمدحسین 
حشمت پور، خسارتی بزرگ برای حوزه های علمیه 
خصوصاً حوزه علمیه قم در فضای علوم عقلی و 

حکمت اسلامی است«.

او با برجسته کــردن شخصیت علمی و انسانی 
استاد حشمت پور، افــزود: »استاد برجسته ای 
کــه ســال هــا تـــلاش و ســعــی مــجــدانــه خـــود را در 
جهت فراگیری علوم عقلی در سطوح عالی نزد 
اساتید و اساطین حکمت و عرفان سپری کرد 
و توانست خــود اســتــادی مؤثر و صاحب نفوذ 
ــد؛ آثــار  در فضای حکمت و فلسفه بــه شمار آی
علمی بــاقــی مــانــده و شــاگــردان شــایــســتــه ای که 
از او بــه یــادگــار مــانــده اســـت، از شــواهــد قطعی 
و نــشــانــه هــای برجستگی و فضل و دانـــش این 
انديشور الهی اســت. از دست دادن این استاد 
متین، آرام و نرم خو که در عنفوان حاصل دهی 
رحلت الهی او را به دیار ابد کشانید، برای حوزه 

علمیه و مجامع دانشگاهی خصوصاً شاگردان 
نزدیک و علاقه مندان دور، موجب اندوه فراوان و 

مايه حزن و خسارت است«.
دکتر جوادی آملی در پایان پیام خود نیز با اشاره به 
این ضایعه تأثیرگذار، افزود: »ثلمه از دست دادن 
اين شخصيت ممتاز را به همه بازماندگان گرامى 
و شاگردان و خوشه چينان دانش ايشان تسليت 
عرض نموده و ضمن گرامیداشت نام و ياد او، از 
درگاه الهى رضوان و فردوس برين را براى ايشان 

مسئلت دارم«.
رحلت چنین استادی، نه خاموشی چراغ حکمت 
که انتقال آن از دنیای خاکی به ملکوت نورانی علم 

بی زوال است.

حسین سیمایی، وزیر علوم، 
تحقیقات و فـــنـــاوری نــیــز با 
ــدور پــیــامــی درگـــذشـــت  ــ صــ
حــکــیــم و دانــشــمــنــد فــرزانــه 
مرحوم استاد حشمت پور را 

تسلیت گفت.
او با بیان اینکه ارتحال حکیم متأله و دانشمند فرزانه استاد 
محمدحسین حشمت پور رضوان الله تعالی علیه، موجب 
تأسف و تأثر شد، یادآور شد: »استاد حشمت پور، عمر 

گرانبهای خود را مخلصانه، وقف تدریس و تعلیم حکمت 
اسلامی، با دقتی مثال زدنی و تعمقُیّ عالمانه کرد و با 
توجهی ویژه به متون حکمی کم رونق تر و دیریاب تر، سهم 
بزرگی را در بقای علمی متون کهن در سنت فلسفی ایران 

و اسلام از آنِ خود کرد«.
سیمایی با اشاره به نقش برجسته استاد در جشنواره 
فارابی، افزود: »تلاش های گرانبهای استاد حشمت پور 
موجب شد تا در دوره اخیر جشنواره بین المللی فارابی، 
از مقام علمی ایشان به عنوان چهره ممتاز و پیشکسوت 

علوم انسانی توسط رئیس جمهور قدردانی شود که 
متأسفانه در آن برنامه، استاد در بستر بیماری بودند«.

وی در پایان پیام خــود با برجسته کــردن شخصیت 
اخلاقی استاد حشمت پور، افزود: »اینجانب به سهم 
خود رحلت این استاد عالیقدر را که آینه  فضیلت و 
فروتنی در عصر حیرت بود، به حضور خانواده مکرمّ 
ایشان، دوستان و خیل کثیرِ شاگردان وی و به ساحت 
مبارک حوزه علمیه قم تسلیت عرض می کنم. رحلت 

ایشان به راستی مصداق ثلمةٌ لایسدُّها شیءٌ بود«.

ســیــدعــبــاس صــالــحــی، 
وزیــــر فــرهــنــگ و ارشـــاد 
اســـــلامـــــی در پـــیـــامـــی 
درگذشت محمدحسین 
حــشــمــت پــور را تسلیت 
گفت و بــا اشـــاره بــه ابــعــاد وجـــودی ایــن استاد 
فرزانه، فقدان او را مصیبتی برای حکمت ورزی 

اصیل ایرانی-اسلامی برشمرد. او بیان کرد: 
ــن اندیشمند بــرجــســتــه، عــمــر خــویــش را  »ایـ
زاهدانه و فروتنانه وقف ترویج حکمت، پرورش 
اندیشه و ارتــقــای دانــش فلسفی در حــوزه و 
دانشگاه کــرد و با دقــت، متانت و ژرف نــگــری، 
ــادان فلسفه  جایگاهی ممتاز در مــیــان اســت
اســـلامـــی یــافــت و ســهــم مــهــمــی در تــربــیــت 

شاگردان برجسته در حوزه های گوناگون علوم 
عقلی داشت«.

وی افـــزود: »حکمت حقیقی آنــگــاه جــاودانــه 
می شود که از حریم کتاب ها به سینه های پاک 
و سپس به رفتارهای نورانی راه یابد؛ همان گونه 
 که استاد حشمت پور با زیست حکیمانه اش

 اثبات کرد«.
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حدیث حاضر غائب
مصطفی ملکیان، استاد برجسته 
ــان  ــتـ فــلــســفــه نـــیـــز یـــکـــی از دوسـ
نــزدیــک و شــاگــردان خــاص استاد 
محمدحسین حشمت پور بود که 
در پیامی بسیار عمیق و الهی، یاد و 

خاطره استاد را زنده کرد. 
ــار و متانت، اســتــاد ملکیان بیان کــرد:  در ایــن پیام بــا وق
»شــادروان و زنده یاد استاد محمدحسین حشمت پور، 
در یــک کــلام حاضر غائب و همین حضور غائبانه رمز 
جمال، جــلال و کمال او بــود. در میان مــردم می زیست، 
امور خانوادگی را تدبیر و تمشیت می کرد. با خویشاوندان 
معاشرت و مصاحبت می کرد. با دوستان حشر و نشر و 

نشست و برخاست داشت. به تدرس و تدریس و تعلیم 
و تعلم اشتغال مــدام داشــت. به امور 
خیریه اهتمام وافر می ورزید. به وضع 
ــار مستمندان توجه  ــاروب و حــال و ک

بلیغ داشــت. به مشورت جویان 
ــــی مــــــــــی داد. از  ــورت ــر مــــشــ ــظـ نـ
توصیه خواهان توصیه ای دریغ 
نــمــی کــرد. و امــا و همه عظمت 
و فضیلت او در این اما خلاصه 

می شود.به وساطت همه این کارها 
ــا جـــان جــهــان ســخــن مــی گــفــت و  ب

گفت و شنود می کرد. هر وظیفه 
اخـــلاقـــی را کـــه نــســبــت بـــه هر 
انسان، حیوان، نبات و جمادی 
داشــت ادا مــی کــرد. حق گذار 
همه موجودات بــود. نیکخواه 

و نیکوکار بود؛ اما از طریق همه 
این ها با محبوبی یگانه مراوده و 

مکالمه داشت. به دیگران کمک و 
خدمت می کرد اما به این نیت که 
دل آن یگانه دیگر را بدست آورد«.

ــان خــاطــراتــی  ــی ــه بـــا ب ــ ایـــشـــان در ادامـ
شخصی و تأثیرگذار افزود: »به 
ظاهر با من و تو سخن می گفت 
و در باطن با آن به کلی دیگر، 
ــت. همه  نــجــوا و زمــزمــه داشــ

موجودات را عیال و عائله او می دید و 
برای آنکه در نزد او محبوب تر شود 
بر کمک و خدمت به ایــن عیال و 

عائله می افزود.
 به ظاهر در حضور همه بود و 
در باطن از همه غیاب داشت 

و با دیگری نــرد عشق می باخت. 
جسم و جانش با ما بود اما دلش 
به سوی او پر می کشید. این »اما« 

ایــن قــدر هست کــه او بــه گــوش وی 
خوانده بود که اگر جسم و جان را صادقانه 

و بیغرضانه فدای دیگران نکنی دلت به حریم 
خلوت من راه نخواهد یافت. کوتاه سخن؛ هرگز 

حدیث حاضر غائب شنیده اید، او در میان جمع و دلش 
جای دیگر. همه زندگی غبطه انگیزش در تقریر حقیقت و 
تقلیل مرارت خلاصه می شد. از دوران کودکی تا پایان عمر 

در پی حقیقت بود و همین حقیقت جویی او را به تتبع و 
غور خستگی ناپذیر و کم مانند در کتب و رسائل وا داشته 
بــود. بیش از 60 ســال در آثــار و مــأثــورات سنت اسلامی 
غــوطــه ور بــود. در همه علوم و معارف اســلامــی، از اصول 
فقه، فقه، اخلاق و کلام گرفته تا فلسفه و عرفان مجتهد و 
صاحبنظر بود و با این حال در هیچ حدی متوقف نمی شد 

و پیوسته در کار مطالعه بیشتر و تحقیق جدیدتر بود«.
ایــن استاد برجسته فلسفه، در دیگر ســوی شخصیت 
علمی و معنوی اســتــاد حشمت پور نیز نگاهی عمیق 
داشت و با احساس تأثر و ارادت، یادآور شد: »گمان ندارم 
که کسی او را در مکانی حتی در کوچه و خیابان بدون یکی 
دو کتاب و دفتر در دست دیده باشد. من خود جامعیت 
او را در حیطه علوم معارف 
ــدی نــدیــدم.  اســلامــی در احـ
حتی در مباحثی مانند 
ریــــاضــــیــــات و 
طـــبـــیـــعـــیـــات 
فــــیــــلــــســــوفــــان 
مسلمان، 

که اعتقاد عموم بر این است امروزه از ارزش و اعتبار سابق 
برخوردار نیستند، سر سوزنی کمتر یا سست باورانه تر یا 
کم مهرتر از سایر مباحث تتبع و تحقیق نمی کرد. همه 
جا در پی حقیقت بود و مهم تر آنکه این حقیقت جویی 
را هیچ گاه مشوب به شوائب تعقب، جزم و جمود، پیش 
داوری، استدلال گریزی، آرزو اندیشی و خرافه پرستی 
نمی کرد. اما حقیقت جویی، او را از تقلیل مرارت و تخفیف 
رنج و محنت همنوعانش غافل نمی کرد. نسبت به روز و 
روزگار نیازمندان حساسیت و تیزچشمی کم نظیر داشت 
و در راه رفع نیازهاشان نه فقط از بذل موجود دریغ نمی کرد 
و هر چیز خود داشت به رایگان می بخشید؛ بلکه واسطه 
خیر نیز می شد و خلاف شأن و مقام خود نمی دید که از 
نیکوکاران و خیران دیگر نیز کمک بگیرد و کمک های آنان 
را به کمک جویان برساند. کمک جویانی که اغلب خبر 
نداشتند که او یکی از بزرگان و مدرسان علوم اسلامی در 

روزگار ماست«.
ایــن دوســت صمیمی به برجسته ترین وجــه انسانی 
استاد حشمت پور نیز نگاه کــرده و با تأکید بر کمال 
معنوی استاد ادامــه داد: »از همه این ها ارجمندتر 
آنکه این تقریر حقیقت و تقلیل مرارت، زاده و پرورده 
بی أنانیتی بود استاد حشمت پور أنانیت نداشت یا به 
تعبیری دیگر أنانیت را در خود میرانده بود و به راستی 
در مبارزه با نفس و نفس کشی، کامیاب شده بود و 
همه صداقت، تواضع، عدالت، شفقت و نیکخواهی 
او همچون ققنوس از خاکستر نفسی سوخته و 
فرومرده برمی خاست؛ بی سر سوزنی مبالغه و اغراق و 
غلو؛ در طی بیش از ۴0 سالی که مشرف 
به شرف آشنایی و دوستی با او بودم؛ 
نانیت و نفسانیت در گفتار  ذره ای أ
ــان بــدن او نــدیــدم.  و کـــردار و حــتــی زبـ
ــا آنــکــه در باطن  هــم از ایـــن رو بـــود کــه ب
فاصله معنوی کهکشانی با من و امثال من 
داشت، در ظاهر حرکات و سکنات فاصله انداز 

نداشت«.
اســتــاد ملکیان در پــایــان پیام تأثیرگذار 
خــود، با برجسته کــردن جایگاه معنوی 
اســتــاد حشمت پور و نقش او بــه عنوان 
الگویی زنده از زندگی اسلامی، تصریح کرد: 
»در تقریباً ۳0 سال گذشته، صدها بار 
وقتی کسانی اظهار شک می کردند 
در اینکه در ایــن روز و روزگـــار وانفسا 
بــتــوان حیات معنوی داشــت یــا از من 
می خواسته اند که لااقل یک انسان معنوی به 
آنان بشناسانم؛ بی درنگ از استاد حشمت پور 
نام بــرده ام و چنان که در اهداییه یکی از کتاب های 
خــودم به او نوشته ام او را تجسم اخــلاق و معنویت 
می دانم. با دلی آکنده از اندوه و چشمی اشکبار 
از او یــاد می کنم، هرچند هرگاه یــاد او می کنم 
از خــود شرمنده می شوم که اگــر او انسان من 
چیستم و اگــر من انسانم او که بــود. اگــر خیلی 
خوشبینانه سخن بگویم باید به او خطاب کنم 
که؛ صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر 
مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. و واقع بینانه تر 

آنکه إنّ الزمان بمثله لعقیم«.
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نکته مهم جدای از افشای فضیلت های علمی و عملی 
استاد، اشاره به نکته ای اساسی دربــاره مسیر علمی و 
عملی و کارویژه ای است که حشمت پور عزیز با آگاهی 
و تعهد و خلوص  نیت و با دقت و وسواس  خاطر فراوان، 
سالیان متمادی عمر شریف خــود را صــرف آن کــرد؛ و 
این امر مهم ترین درسی است که زندگی علمی و عملی 
آن فقید سعید به ما جویندگان معارف قــرآن و برهان 
و عــرفــان و متعاطیان عــلــوم دیــنــی، حِکمی و فلسفی 

می دهد.
در وصـــف ســیــمــای علمی شخصیت مــرحــوم اســتــاد 
حشمت پور عزیز، بــدون گزافه گویی می توان ابــراز کرد 
ــود. ایــن معنا بــا مــرور  کــه وی جامع معقول و منقول ب
زندگی نامه علمی او و بررسی مسیر علمی و عملی 
پیموده  شــده توسط وی در حــوزه علمیه خــراســان و 
سپس در حوزه علمیه قم در طول پنج دهه گذشته 
ــود ایـــن جامعیت علمی،  ــا وجـ ــت. ب مــشــهــود اسـ
انتخاب مرحوم استاد حشمت پور عزیز آن بود که 
پس از دوران تعلم و تدرسّ و نیز در حین آن، عمر و وقت 
شریف خــود را یکسره در راه تعلیم و تدریس متون 
حکمت و فلسفه اسلامی به طــلاب و دانشجویان 

مصروف داشت.
استاد مرحوم حشمت پور در مقام تعلیم و تدریس 
متون حکمت و فلسفه اسلامی نیز بسان مقام تعلمّ و 
تدرسّش، جامع بود؛ او استاد ممتاز و جامعی بود 
که تمام مراتب و ابواب حکمت و فلسفه در معنای 
یاضیات  عــام و سنتی آن یعنی الهیات، ر
و طبیعیات را مطالعه و تدریس کــرد. این 
سطح از جامعیت در شخصیت علمی استاد 
مرحوم حشمت پور، محصول سال ها ممارست 
او برای فهم مفاد متون حکمی و فلسفی بود و 
همین ویژگی موجب شده 
بود نه  تنها نزد طلاب و 
دانشجویان بلکه حتی 
نزد استادان حکمت و 
فلسفه به عنوان مرجعی 
برای فهم و تفسیر مطالب غامض 
شناخته شـــود و فــهــم و تبیین او، معیار 
سنجش مفاد و مرادات متون مشکل حکمت 

و فلسفه باشد.
ــه عــنــوان درس اســـاســـیِ کلیت  آنــچــه ب
مسیر علمی آن بـــزرگـــوار فقید 
ــم بــــه آن  ــواهــ ــی خــ مــ

اشاره 

کنم، تأکید او بر فهم صحیح سنت عقلی اسلامی با 
اتکا بر فهم صحیح و دقیق و عمیق متون است. استاد 
مرحوم حشمت پور با بهره گیری از همه ظرفیت دانشی 
خــود آنــچــنــان مــتــون حکمی و فلسفی و به خصوص 
ــراز و  آثــار شیخ الرئیس را معنا و تفسیر کــرده که در اب
آشکارسازی ظاهر و باطن متن، هیچ مقدمه و نکته ای 
که درک متن و معنای آن بدان وابسته است، فروگذار 
نشده است. این میزان از قدرت در فهم و اشراف بر بیان 
ظاهر و تفسیر باطن متون حکمی و فلسفی در او ـ اگر 
نگوییم بی نظیر ـ  نادر النظیر است.تمرکز آن فقید سعید 
بر فهم و تبیین متون به همراه عزم و خلوص نیتش برای 
خدمت به جویندگان معارف دین و حکمت و فلسفه 
مــوجــب شــده بــود روح و ضمیر نــورانــی اش، بــه اذعــان 
خــودش و اعــتــراف آشنایان بــا او، مطلع اشـــراق برخی 
معانی در مقام فهم و تبیین و تفسیر متون حکمت و 

فلسفه باشد.
البته او تعلیم و تدریس حکمت و فلسفه را با لحاظ 
ویژگی هایی که یاد شد، به مثابه خدمت علمی خود به 
دانش پژوهان و جویندگان معارف الهی قلمداد می کرد. 
شاید بر اساس همین باور بود که با وجود حضورش در 
دانشگاه، ولی پایگاه اصلی اثرآفرینی علمی و تعلیم و 
تدریسش را حــوزه علمیه قــرار داده بود و تا پایان عمر 

شریف و بابرکتش بر این نهج و نمط استوار ماند.
مــرحــوم اســتــاد حــشــمــت پــور در مــقــام عــمــل و سلوک 
عــمــلــی خــــود، مــتــأثــر از 
معارف والایــی که 
در فکر و ذهن 
و ضمیر خود 
انـــدوخـــتـــه 
بـــــــــــود، بـــه  

ــل و محلای به فضائل  حقیقت نفسی مهذَّب از رذائ
اخــلاقــی و معنوی یافته بـــود. در وصــف فضیلت های 

اخلاقی و معنوی او، سخن فراوان است.
آنــچــه در منظومه مــلــکــات اخــلاقــی آن انــســان کــریــم، 
برای این حقیر بیش از همه، خیره کننده و جذاب بود، 
مجاهدت مستمر علمی، ساده زیستی، تواضع و روحیه 

یاری گری و احسان به دیگری در او بود.
ایــن حقیر، هر گــاه او را دیــدم، چه در حــوزه علمیه )به 
 خــصــوص مــدرســه آیـــت الله بــــروجــــردی)ره(( و چــه در 
دانشگاه قم و چه در حرم مطهر حضرت معصومه)س(، 
در حــال مطالعه و نوشتن حاشیه بر کتاب یا نگارش 

یادداشت در دفتری بود که همراه داشت.
همچنین هر گــاه چه در مدرسه آیــت الله بــروجــردی و 

چه در دانشگاه قم، توفیق حضور به محضر مبارکش 
را می یافتم، با گشاده رویی خــاص به خــود پذیرا و 
یاریگر بود. ساده زیستی او و پرهیزش از عناوین و 
ظواهر خالی از حقیقت و معنا، در ذهن و ضمیر 

بنده همواره نشانی از روح فرازیافته او از تعلقات این 
دنیای فانی بود.

او به  حقیقت معنا اهل تواضع بود و به مصداق آن 
حدیث شریف که »منَ توَاَضَعَ للِهِّ رفَعََهُ الله« یعنی 
»هر آن کس که برای خدا تواضع کند، خداوند او را 

رفعت مقام و منزلت می بخشد«، در چشم آن هایی 
که او را شناختند، مقامی والا و رفیع یافت. عاش 

سعیداً و مات سعیداً 
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